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 مقدمه  

  

ھای قديم  دارد که نکند انسان بخشند که گاه انسان را به اين گمان وامی به اساطیر آنچنان روحی می

ی و زندگی روحانی و پرداز اسطورهاند و کاری بجز  ھمواره در خلسۀ رؤيا و رمز و راز، در فضا معلق بوده

ھای گوناگون   و رھبران دينی اين اجتماعات تو گويی بیمارانی بودند که عقدهمتولیان. اند خیالی نداشته

بردند، در  آنان بايد ھمواره در وھم و گمان به سر می. کردند روحیشان را بر سر اجتماعات خود آوار می

 .زدند آفريدند که به توھم مردم و از آن جمله نوآموزان دامن می زيستند و داستانھايی می خلسه می

بازگشت به گذشته آنچنان آنان را تسخیر کرده بود که زندگی روزمرۀ خود را فراموش کرده و ھر قدمی 

اما در واقع چنین نبود و اسطوره بخشی از ... بود  به پسداشتند در واقع گامی  برمیبه پیشکه 

کجا خواھد بخشی از پاسخ انسان به اين که از کجا آمده است، چگونه آمده است و به . زندگی بود

ھا پاسخ فلسفی ساعات فراغت انسان نخستین بود به تمامی سؤالاتش  ھا و افسانه  اسطوره.رفت

  . جواب مانده بود که تا آن روز ھمواره بی

الطبیعه، و  راھبران و متولیان آن مردم، نه ديوانه بودند، نه مشکل روحی داشتند و نه ارتباطی با ماوراء

 و انديشۀ فلسفی آنان را ادامۀ ،ھا ه اولین فیلسوفان را نسل بلافصل شاماندور از ذھن نخواھد بود، ک

حتی آثار اولین انديشمندان بنام . بدانیم و مرگ) تولد(ھا در مورد ھستی، مبدأ  بینی شامان جھان

ھا و نھايتا داستانھای  پیشین، افسانهھای  کردند گريبان خود را از انديشه فلسفه، که سعی می

ا سازند، آکنده از باورھای اسلاف خود بود، و شايد سقراط و اخلافـش اولین مناديان اين خدايان جد

ھای  از اين تاريخ به بعد فلسفه به ياری اديان از زندگی واقعی جدا شد و در آکادمی. اند جدايی بوده

ام فلسفه مشھور  نزمانۀ او، بهتا سبب نبود که نیچه به آنچه که از سقراط  بی. دور از مردم مأمن گرفت

دھد که  قراين نشان می) ١. (می دانست" نه چندان راستگو"شده بود اعتقاد نداشت و فیلسوفان را 

 مردم به حوزۀ فولکلور رانده شده و به ای اسطورهبا جدايی فلسفۀ رسمی از زندگی واقعی، باورھای 

 کمابیش فقط ١٩ و ١٨ي تا قرون ا  باورھايِ اسطورهبه اين ترتیب،. ھا بدل شده است ھا و قصه افسانه

شناسی  ھا، ھمپای ساير علوم، تحقیق در قوم در اين قرن. ای از آثار و اشعار ادبی، خودی نمود در پاره

شناسی نیز مورد توجه قرار گرفت و اين بار تب اساطیر و باورھای اقوام آن چنان بالا رفت که  و اسطوره

ھای  بعدھا، جنبش. فرويدی و ھمچنین ادبیات را، فرا گرفتحوزۀ وسیعی از علوم از جمله روانشناسی 

 با طرح موضوع خاطرۀ  ،ادبی و ھنری اواخر قرن نوزده و ھمچنین عقايد روانشناسی جمعی يونگ

جمعی، نقش بسیار بارزی در دامن زدن راست و ناراست به اين التھاب ايفا کردند، اما اين باورھا 

  .ھمچنان از فلسفه جدا ماند

ھمراه و ھمزمان بود و " ملی"تراشی سازی و سابقه ش اين التھاب در ايران با آغاز يکدستگستر

شاھنامه و زرتشتیگری، زروانیسم و . سازی ملی تبديل شد ترين وسیلۀ تاريخ درحقیقت به عمده

 مانويسم، که خود کپیه ای از ھندويسم و بوديسم بود، مبنای کار قرار گرفت، و با ادعاھای رنگارنگی

که زادگاه زرتشت، زروان و يا مانی را در ايران، گاه آذربايجان يا غرب ايران و يا شرق ايران نشان می داد 



تلاش شد تا به توھم ايرانی يکدست دامن زند که ھر يک از اقوام ايرانی در آذربايجان و کردستان و يا 

سازی تمام ايران پرداخته  ه فارسشرق ايران، آنان را منسوب به خود بدانند تا زير لوای وحدت ملی ب

  .آيد ھمین ترفند در مورد مادھا نیز با اندکی تخفیف به اجرا در می. شود

بی چون چرای پس از فرو پاشی احزاب سراسری و انديشۀ چپ در ايران و آغاز بحران، که نتیجۀ 

 با گسترش مبارزۀ خواھانۀ اقوام ايرانی خودنمايی کرد و ھای زير خاکستر ھويت فروپاشی بود، تلاش

ای برای اعادۀ حس ملی در میان اين اقوام نضج  آنھا برای نیل به حقوق اولیۀ خود، فعالیتھای گسترده

در اين میان، روشنفکران اين اقوام را، که به دلايل مختلف از ھستی و باورھای تاريخی خود . گرفت

دی که اصل و نسب آنان ھنوز در ھالۀ خبر بودند به دست يازيدن به مواد دم دست و باورھای موجو بی

فريدون ابراھیمی، اولین نوع از اين دست تلاشھا » مديای«شايد کتاب . غلیظی از ابھام است کشاند

فارسھا گرد کوروش و زرتشت و شاھنامه جمع شدند، . باشد که در شرايط نسبتا مشابھی بروز کرد

و يا اين » زرتشت و زروان«يگر مواد دم دست از جمله ھا نیز به د کردھا مادھا را از آن خود کردند و ترک

  . و نظاير روی آوردند»وزن عروض از زبان ترکی به عربی و از آنجا به فارسی رفته است«:  که

 مختلف تلاش  انحایمدتي است به. ، ثروتِ ھنوز ناشناختۀ ترکھا نیز مورد مداقه قرار گرفتمیان در اين 

. قورقود رمزگشايی شود ترکھای آذربايجان، و در راس آن داستان ددهشود که نامکشوفات اساطیر  می

اشکال عمدۀ بخش . نیت اصلی اين تلاشھا ستودنیست اما در نحوۀ کار سؤالھای بسیاری وجود دارد

ھای خود متن و حیات اقتصاد  بزرگی از اين تلاشھا اين است که اساطیر موجود، نه بر مبنای داده

 ترکھا، بلکه بر مبنای اساطیر دم دست و در راس آن اساطیر و باورھای تاريخی و اجتماعی خود

منسوب به فارس زبانھا، که در حقانیت تاريخی و انتساب خود اين اساطیر از جمله زرتشتیگری و 

واقعیت اين است که اين تلاشھا . شود زروانیسم جای بحث فراوان ھنوز باقیست، تعريف و تحلیل می

یق و کافی از آثار پیشروان اسطوره شناسی و نتايج تحقیقات آنان صورت می گیرد، در غیاب مطالعۀ دق

اسطوره و معنا ـ ترجمه شھرام ( کتاب ٩٧و کسی توجه ندارد به اين که مثلا؛ کلود لوی استروس در ص 

  :گويد  می) خسروی

  

دش قابل تعريف فقط با قواعد ساختمانی خو گذارد که يک اسطوره چارچوبی را در اختیارمان می"  

توان به رمز معنا دست يافت، و نه فقط معنای خود اسطوره بلکه معنای  با اين چارچوب می. است

که ھمراه سوالات انسان در بارۀ آنھا، در آستانۀ خود آگاھی ھای جھان، جامعه يا تاريخ  ھمۀ انگاره

  " قرار دارند

  

تی چون زروانیسم، زرتشتیگری و میترائیسم ھا بر مبنای مواد دم دس ھای ترک گشايی اسطوره تب گره

ای اساطیر ترک را عین باورھای زرتشتی و يا زروانی قلمداد  چنان بالا گرفته است، که حتی پاره

تر از شامانیسم و يا  ای آن را مثلا اصیل رسد که پاره کنند، و گاه جذابیت اين باورھا به جايی می می

لیل خود، از عقب ماندگی فرھنگی شامانیستی و يا آنیمیستی انگارند و در دفاع از تح آنیمیسم می

 مورد مناقشۀ زرتشت يعنی آذربايجان گويند و با شیفتگی تمام با استناد قطعی به زادگاه سخن می

در ". چرا زرتشت را بايد دودستی تقديم اقلیت يا قومیت فارس و فارسی زبان کرد؟"دارند که  اظھار می

گر را بايد به خود متن و نیز به زمینه  ھايی، تنھا پرسنده و تحلیل نچنان تحلیلقبال چنین سؤالات و آ

  :ھا  ارجاع داد ھر دوی اين اسطورهاقتصادی و اجتماع تاريخی باورھای



 محققین ١٩ و ١٨سانۀ قرون اھای باستانشناسانه و قومشن ھای علوم مختلف بخصوص يافته يافته

 از حیات اقتصادی و اجتماعی مراحل پیش از خود به يکباره به ذر گاروپايی ثابت کرد که انسان بی

ی اشتراک در  ار با مشخصه  ودوران کشت و زرع نرسیده است، زيرا انسان، نخست به صورت گله

يسته و نخستین باور او نیز از ھستی، مرگ و ز اموال و ابزار و در چھارچوبۀ اقتصاد صید و شکار  می

دھد که  اين نشان می. استشکل گرفته و تبیین شده ) حیوانترسی(زندگی بر مبنای آنیمیسم 

باورھای آنمیستی در مسیر خود با پیروزی قطعی انسان بر بخشی از حیوانات و حذف آنان از لیست 

مختلف در میان ) قوانین دينی و اخلاقی منبعث از اين باورھا(ترس خود و در نتیجۀ برقراری تابوھای 

 اين بدان معناست که انسان در .رسد ھا به باورھای توتمیستی می ی خانوادهقبايل، طايفه ھا و حت

اي است که  قبال چیستی مبدا خود، باور داشته است که از نسل يکی از جانوران غیر قابل دست يابي

در حال حاضر، وجود صدھا داستان در میان ملل مختلف مبنی بر . مخصوص قبیله و يا خانوادۀ اوست

ھا ھزار سال طول  ده. ن از پشت يکی از اين حیوانات، حاکی از باورھای توتمیستی استولادت قھرما

کشیده تا انسان توانسته است حیوانات مغلوب را به منبع معیشت عمومی خود مبدل کرده و اقتصاد 

در اين دوران، شامانیسم، . گزين شکار، و فھرست ھراس انگیزان خود را کوتاه تر کند شبانی را جای

حیوان روحانی و «اي است از توتمیسم و انسان يعنی  شامانیسم آمیزه. بنای باورھا بوده استم

ھا ھزار سال بعد يعنی پس از اقتصاد شبانی و دامداری است که  و تنھا ده. »انسان دانا و روحانی

ورزی انسان به کاشت، داشت و برداشت، يعنی اقتصاد زراعی و به انديشۀ تبیین جھان بر مبنای کشا

ھای ناديدنی و  شود و به حضور قدرت تر می در اين دوران باور انسان رفته رفته پیچیده. رسیده است

رسد که در مسیر خود به  ای از توتمیسم و شامانیسم می روحانی در ھیئت انسان روحانی با آمیزه

خدايی   ظھور تکو اگر چه به ظاھر با. شود عروج انسان به آسمان و نھايتا به تک خدايی منجر می

شوند، اما اين باورھا، خود را به صور مختلف در میان باورھای تک  گسترش باورھای پیشین متوقف می

ھايی از  دھند، بدين معنا که تک خدايی در میان ھر قومی با آمیزه گزين کرده و بروز می خدايی جای

شود، و مثلا اسلامِ  ، عجین میتر باورھای مربوط به آن قوم توتمیسم و شامانیسم و اشکال پیچیده

ای موضوع را تا حدی روشن کرد؛ تا  شايد بتوان با مثال ساده. کند ترکھا را با اسلام ھندی متفاوت می

شود اما در میان خلق آذربايجان   و حرام محسوب میغنااند موسیقی در اسلام در زمرۀ  آنجا که گفته

دار نی، به طور ضمنی ھم که شده حرام محسوب ساز و نی و ھمچنین در میان اقوام مسلمان دام

اين بدان معناست که تقدس شامانیستی ساز با اسلام در آمیخته، و يا با وجود منھیات .  شود نمی

بنا بر آنچه که گفته شد؛ بررسی ھر اسطوره و يا . توان گرفت اسلامی، نی را از دست شبانان نمی

مثلا ھمین داستان شامانیستی . رۀ مربوط به آن باشدداستانی بايد مبتنی بر باورھای تاريخی دو

قورقود را نمی توان با معیارھای زايش جھان از تخمه و عمر دوازده ھزار سالۀ زرتشتیگری و  دده

نوشتۀ آقای » قوپوز ساز آفرينش«پردازيم به کتاب  با اين مقدمه می. زروانیسم تعبیر و تفسیر کرد

  . آبادیمحکمحمد پسندی 

  

***  

  

نوشتۀ آقای محمد پسندی حکم آبادی دو سه ماھی قبل بدستم رسید و » وپوز ساز آفرينشق«

متاسفانه در سايۀ کارھای ديگر قرار گرفت اما خوشبختانه به تلنگر دوستی که آن را به من ھديه داده 



. دان دوست عزيزم آقای غلامحسین فرنود نیز مقدمة جذابی بر آن نگاشته. بود به خواندنش پرداختم

  . صفحه آرايی کتاب زيبا و طرح روی جلد آن دلنواز است

  

کتاب قوپوز تلاشی است برای يافتن معانی پنھان بخشی کوچکی از يکی از دوازده داستان کتاب 

خوانندۀ ترک زبان از ھمان بخش نخست متوجه سه . قورقود، شامان معروف ترکھای آذربايجان دده

نا بر اين نگاه ما به کتاب حاضر حول ھمین سه سؤال خواھد شود، ب سؤال اساسی در اين کتاب می

  :بود

  

  آيا، تعابیر و معانی حاصل از خوانش متن ترکی داستان صحیح است؟) ١ 

  آيا مرزھای زبانی و اساطیری ترکی، فارسی، سانسکريت و عرب حفظ شده است؟ ) ٢

  آيا نحوۀ رمزگشايی اين بررسی مطابق باورھای ترکھاست؟) ٣ 

  

  

 بخش دوم -چسب ھای میتولوژی ترك نا 

  

  

قوپوز چیست؟  

  

  تحتِقوپوز ساز آفرينشبخش اول کتاب   زير،یِ ارتباطِ بھتر با بررسیبرقراری شود برا به خواننده عزيز توصیه می [

  .]مطالعه كندجا   يک،شود  شروع می۵٠که از ص را » قوپوز«بخش چنین   و ھم»قوپوز چیست« عنوانِ

  

و آيا آيا به ھر سازی می شود قوپوز اطلاق کرد؟ "، در قبال اين سؤالات که، ۵٠ص » قوپوز«در بخش 

  :يابیم که به اين پاسخ دست می" ھا را نیز قوپوز نامید؟ توان ساز امروزين عاشق می

  

تنھايی تمامی ملوديھا را يکجا و ھمزمان بنوازد و  بهدر است  تنھا سازی است که قاقورقود ددهقوپوز " 

اين راز آفريدن و میراندن قوپوز است که با کلیۀ ذرات . انداز است  آن در کل عالم مادی و معنوی طنینصدای

  .در گفتگو است

قورقود را نیز در اصل آن ساز  دده. است) منظور عالم آفرينش قبل از ازل(قوپوز نمادی از ساز قديمتر از خود 

  . ...دآفريده است تا او را مأمور آفرينش دنیای مادی کن

ما حق نداريم ھر .  معنی می يابد-  دده قوقود-یم که قوپوز  با نوازنده اشکن میبا اين پیشگفتار قبول 

  ." نباشد، قوپوز به معنای ساز آفريننده و نابود کننده بنامیمقورقود ددهسازی را که ساز 

 

پوز، نقل قولی از کتاب گونۀ قو و نیز در بخش نخست کتاب برای نشان دادن طرز ساخت روحانی و الھی

 که، ما در اينجا استآورده شده ) ٣۵ - ٣۴ باکو ص ١٩٩٩چاپ (قورقود اثر آغايار شوکوروف  میتولوژی دده

  :خوانیم بخشی از آن نقل قول را می

  



، جنس آن "]سازی که بتواند تمامی ملودی ھا را بنوازد["  اگر بخواھد چنان سازی بسازد قورقود دده" ... 

باشد، که آن را ) Log-gid (چوب آن ساز بايد از درخت لوگ ژيتی مقدور نیست بلکه از ھر چوب

بوزلاق نالان و (پوست آن ساز بايد از پوست دل شتر چوپان وحشی شکسته است، و 

 کدو تنبل شیھنده باشد و او آنھا را روی موی دم اسب سفید سفید، و تارھای آن از )خاکستری

   ". مادۀ چسبنده بمالد تا قوپوز اصلی ساخته شود٢ )Saski-Karag (را بهحکم کند و بعد تارھای آن م

  

  : دھند  ادامه میچنینتر  بعد ايشان چند سطر پايین

  

 می باشد و ٣)بوزلاق (و نماد سینۀ نالان) ناسوت و ملکوتبین (رنگ، نماد عالم اثیری شتر خاکستری"

ل میوۀ جالیزی است که رنگش قرمز و تنبلی آن و کدو تنب. اسب سفید، مَرکب عالم نور و لاھوت است

  .است و در اساطیر، نماد خرد و زمینی بودن نیز است) گران جانی(نشان زمینی 

  . ، اين چھار عنصر نمادين را باھم دارد)قوپوز (قورقود ددهحال، 

ند و چوب آن از حال اين چھار عنصر نمادھای زمینی، اثیری و لاھوتی اند و ھريک نماد عالمی را باخود دار

درختی است که نماد کھکشان است که شکسته شده و در ساز قوپوز، عامل ارتباط آن سه عنصر نمادين 

  ".طبقات کیھانی است

  

قورقود و بديھی است   در حقیقت تمامی اين مقدمات تلاشی است برای نشان دادن مقام الوھیت دده

 الھی باشند تا چھرۀ ،زه صاحبش و شايد بیشتر از اوکه چنین الوھیتی نیازمند ادواتی است که، به اندا

ی ھر چند ا  اشارهدانم بنابراين لازم می. دوگانۀ زروان کرانمند و جمشید جم را يکجا در خود گرد آورند

  .کوتاه به  توضیحات داده شده داشته باشم

  

ھا را قوپوز نامید، بھتر  شقتوان به ھر سازی قوپوز گفت و يا ساز امروز عا  اينکه، آيا میموردِ در –الف 

  :قورقود مراجعه کنیم است به تنھا مرجع خود يعنی کتاب دده

  

:خوانیم ،  می)دکترفرزانه(قورقود   کتاب دده٣۵در داستان بوغاج، ص 

قولچا منیم الیمی شیشین، . تانرينین بیرلیگینه يوخدور گمان! قیرخ يولداشیم آمان - :ديرسه خان آيدر" 

  ".   وئرين الیمهقوپوزوم

دستم را . بر يگانگی خدا نیست گمان! ای چھلتن يار من امان: ديرسه خان گفت: "ترجمه

  " . مرا به دستم دھیدقوپوز قولچایبگشايید و 

  : ھمان کتاب می خوانیم ٧٨در خود داستان بامسی بَیرک ؛ در ص 

  ..."آتیمی سنه وئره يیم .  منه وئرگیلقوپوزون مره اوزان، - : بَیرک آيدر" 

  ..." من ده و اسبم را بستان   خود را بهقوپوز) عاشق( ای اوزان -: بَیرک گفت: " ترجمه

  

 ھمان کتاب در داستان محبوس شدن سالور قازان و نجات يافتنش به دست اوروز ٢٠١اين کلمه در ص 

  .ھمین کتاب تکرار شده استاحتمالا در ديگر داستانھای و 

يابد که نه در دست اوزان معمولی و يا بَیرک و يا  زمانی  تقدس میپس قوپوز اسم عام است و تنھا 

قورقود باشد، حال اگر آن ھمه که در کتاب تعريفش رفته  خان قرار بگیرد بلکه در دست دده ديرسه



مقدس نباشد، پس اين قوپوز نیست که قورقود را ساخته است بلکه قورقود است که قوپوز را 

که برای شامان شدن مراحل بسیاری بايد طی شود که از آن جمله است اين بدان معناست . سازد می

 که ھمان به جلد حیوان و پرنده - پیراھن  (دونھا، تغییر  بالا رفتن از درخت جھانی، توانايی ارتباط با توتم

، آموزشھای عملی و درمان جسم و روح بیمار و در خاتمه اگر نواختن ساز را نیز بلد )در آمدن است

 يک اوزان معمولی بدون طی مراحل .و لاغیرھايی خواھی بود که اوزان ھم بودند از آن شامانباشی 

کرم و يا  قورقود تنھا يکی از اين شامانھاست ھمانطور که دده تواند شامان شود و دده شامانی نمی

  . اند ھای ديگر بوده) عاشق حق(ی یغعاش ھای ديگر و حق دده

  

تواند دستورالعملی  ، از نظر منطقی نمیاستاز آغايار شوکوروف آمده  دستورالعملی که به نقل –ب 

اصیل و قديمی برای ساختن ساز باشد و از اين رو استناد به آن به عنوان مدرک و مأخذی برای تفسیر 

تواند چندان قابل قبول باشد، زيرا بررسی ھمین قول نشان خواھد داد که نقل  ای ساز، نمی اسطوره

  :ۀ چندان زيادی نداردقول حاضر سابق

  

 پرسیدنی است که آيا اين قول ، در مورد زمان و مرجع نقل قول، چون منبع اصلی آن مشخص نشده-  ١

اند که در کتاب قوپوز  از خود آقای آغايار نقل شده و يا ايشان خواننده را به مرجعی قديمیتر ارجاع داده

ی قديمیتر وجود دارد تاريخ نگارش و يا استناد  و اگر مرجع،ساز آفرينش به آن مرجع اشاره نشده است

 که ذکر يک سند قديمی با ذکر منبع آن رود  انتظار می مطابق اسلوبِ علمیآن مرجع کدام است؟ 

  .ھمراه باشد

  

  : دررابطه با مضمون نقل قول توجه به اين موارد ضروريست- ٢

  

ذکر آورده نشده ولی جا ال  ژيت فوق-با وجودی که در متن، اطلاعی از چگونگی درخت لوگ

الايام در  سازند و به احتمال قوی درخت توت از قديم دارد بگويم که ساز را از درخت توت می

. ترکھا به اسلام نیز اين باور حفظ شده استآوردنِ  بعد از رو كه چنانبین ترکھا مقدس بوده، 

میوۀ "ارند که، اد دسوزانند و اعتق در میان ترکھا رسم بر اين است که درخت توت را نمی

درخت توت فروشی نیست و رايگان است و کسی را که بالای درخت توت رفته تا توت بخورد 

توان  بدين ترتیب می ". درخت توت سھم سید است و نبايد آنرا سوزاند پايین نمی آورند،

  ژيت ھمان–بنا براين اگر لوگ . سید جای شامان يا اوزان را گرفته استنتیجه گرفت كه 

.  ژيت بخودی خود منتفی است–درخت توت نباشد موضوع قداست لوگ 

 ام، اگر  سیاه برآن تأکید کرده نشان دادنِ آنھا با حروفِ با توجه به نقل قول بالا که من از طريق

 ، بدنه و يا رويۀ ساز باشد، مطمئنا ساز مورد نظر قوپوز نبوده است و پوست آن سازمنظور از 

ماند تا به   باشد، بیشتر به تار و يا کمانچه میپوسته و يا رويۀ آن از چنان  سازی که بدن

ساز اوزان؟ و اگر منظور از دل شتر، احشاء آن است در آن صورت چرا از پوست ساز سخن 

ترين   عقلانیتواند می  ھای ساز باشد، که البته اين رفته است؟ و اگر منظور از پوست، پرده

صراحت به کار برده نشده  پس چرا عبارت پرده به)  نالان توجه شودبه ترکیب دل  ( باشد گزينه

کند؟ استفاده شده که ايجاد ابھام می) پوست(و از نام عمومی 



کسی بايد چوب درخت را به روی کدو تنبل محکم کند و بر تارھای آن  نقل قول به ما می گويد که؛ - ٣

قراين موجود به ما می گويد که به احتمال بسیار اما . مادۀ چسبنده بمالد تا قوپوز اصلی ساخته شود

   شده است، چرا؟جديدا ارائهقوی اين دستور العملی است، که 

شايد بتوان به آسانی حدس زد، که، ساختن کاسۀ ساز از تخته ھای ھم ضخامتِ بريده شدۀ درخت 

صد و ( حتی تا اين اواخر توت، با توجه به وجود نه چندان ديرينۀ وسايل درودگری، سابقۀ چندانی ندارد و

ساز را از تنۀ درخت توت بريده و آن را با وسايل مخصوص اما ساده و ابتدايی ) يا صد و پنجاه سال پیش

با پیدايش وسايل . ۴آوردند کردند و سازی يکدست از تنۀ خالی شدۀ درخت توت به وجود می خالی می

باشد نخست کاسه ) Saski-Karag(مان که شايد ھ) چسبی مخصوص(تر نجاری و ياپیشقان  پیشرفته

ھای ھم ضخامتِ بريده از چوب  و دسته از ھم جدا شد و سپس کاسه از طريق چیدن و چسباندن تخته

شايد خم کردن چوب بر روی کدو، . شدتوت ساخته شده و به دستۀ جدا حاضر شدۀ آن وصل 

ای از اھل اين حرفه با ساختن  ، پارهترين تکنیکِ ساختِ فرم جديد بوده است، کما اين که حالا ابتدايی

 کرده و بعد دسته  ثابتھاي چوبِ توت را بر روی قالبھای مزبور  ھايی از چوب به شکل ساز، باريكه قالب

  . کنند را بر روی کاسۀ خالی سوار می

ست ھا شامان بودند، پس ساز نیز ھر گاه در د به ھر رو چون ساز ابزار کار اوزان بود و بخشی از اوزان

 خود کلمۀ ساز اسمی است رسد به نظر می . برده است گرفته، نصیبی از تقدس می شامانی قرار می

فارسی و از مصدر ساختن به دست آمده و بر تمامی ادوات موسیقی دلالت دارد و احتمالا بعد از 

 اسامی  قبل و حال در میان طوايف مختلف باآلتی كه .صفويه به جای قوپوز نشسته و رايج شده است

استعاره آن را  شوند و گاھی به نامیده شده و می...و بؤزوک و ) قوپوز کوچک(قوپوز، چؤکور، جوره 

  .اند ، نیز گفته)قاشق بزرگ چوبی(چومچه 

 ساز گفته ی امكانات، تكنیك، و مصالح موجودِ زمانِ پیدايشِ احتمال با توجه به مطالبی كه در موردِ ابزار، 

دھد باور کنیم که ساز، در آن بدو امر بتواند به نحو ديگری ساخته شده   نمی منطق و عقل اجازهشد،

ترين راه نیز خالی کردن کاسه و ساختن يکدست آن بوده است، و به احتمال قوی  باشد، زيرا سھل

 حال اگر باور کنیم که نحوۀ ساختن ساز بر روی کدو تنبل روش.  اولین نوع ساز بوده استجوره

ای قرار  تواند مورد تفسیر و تحلیل اسطوره وش مورد استناد کتاب قوپوز چگونه میاست، ر جديدتری

  گیرد؟

  

  وجه تسمیۀ ساز 

  

 است اما زمانی که قوپوزکتاب قوپوز با انواع و اسامی ديگر ساز کاری ندارد و ساز مقدس و مورد نظر، 

  :آيد رسد، لغزش بزرگی پیش می به وجه تسمیه و معنای کلمة قوپوز می

درستی نوشته شده اما به نظر نويسنده، قوپوز از ترکیب    بهQOPUZا آنکه در جلد پشتی کتاب کلمۀ ب

  که Qulax قولاخبه معنای صداست ھمانند   quقوساخته شده و ) puz و qoونه (   pozپوز + qu قو

ی صدا آمده و  به معنقو ھم ت، و گويا در سنسکري۵در اصطلاح قو ووروسان قولاخ توتولور آمده است

 به معنای داغان کردن آمده است، بنابراين پوزماقبه معنای داغان کن است و از مصدر Poz پوز

درستی معنی کلمه  به. نوازد می Qopuz ، Qupoz ، به جای  »قوپوز ساز آفرينش«قورقودِ کتابِ  دده



) صدا پخش کن(س يايان اند قوپوز به معنای س قوپوز چیست؟ آيا چنانکه آقای پسندی تعبیر کرده

اگر به ايم؟  افتاده ر دواز آن  QOPUZبه جایQUPOZاست، و يا معنای ديگری دارد که با خوانش 

شیی قـبه، برجسته (Qoppuz  و) گرز و عمود(Toppuz، توپپوز )ھندوانه (Qarpuzکلماتی نظیر قارپوز 

 Puz پوزست است ھر چھار پسوند دقت شود موضوع دستگیرتان خواھد شد، بله در) و منگوله مانند

 لغت جغتای، خود کلمۀ قوپوز به ٢٣١، حتی در صفحة ۶گردی و کروی بودن را می رساندPozنه 

. ساز. کمانه. شمام. بطیخ. تربوزک. حب حب. ساز. بوستان. خارپوز. قاون: معانی زير آمده است

تاب قوپوز قناعت کنیم، باز ھم گردی با اين تفاصیل حتی اگر به نحوۀ ساخت مورد استناد ک. قوز. غژک

ای زمینی و  آن را در خم کردن چوب بر کدو خواھیم ديد، و اين ربطی به ھیچیک از وجوه اسطوره

توان تختۀ توت را بر روی آن خم  آسمانی ندارد، زيرا کدو تنبل تنھا وسیله ای محکمی خواھد بود که می

  .   ناگزيری کامل در انتخابکرد و شکل ساز را از آن بدست آورد، يعنی يک 

  :نويسد کوتاھی می شود و به تر نويسنده در حکم قطعی قبلی خود دچار اندکی ترديد می کمی پايین

تکه ( ھر دو فعل امر ھستند به معنای بگیريم،» ]Qop + Poz[ پوز + قوپ « ولی اگر قوپوز را از دوکلمۀ " 

ن صورت ساز، نظر به برگرداندن آفريدۀ قبلی به مبدأ دارد که در اي. )پراکنده و داغان شو+ ا پاره شو شو و ي

  !]؟ ["در متن مقاله به اين دو مفھوم می رسیم

اند و چرا  خواندهPozرا  Puz پسوند قوپوزدھند که به چه دلیل در کلمۀ   در اينجا نیز ايشان توضیح نمی

   شود؟ گفته و نوشته میQopuz مکشوفۀ ايشان در ترکی "Qoppoz قوپپوز"

  

  

  

    بخش سوم-ناچسب ھای میتولوژی ترك 

  

:از آنجايی که بسیاری از مطالب، در سه بخش

  

  قورقود، سحرآمیز و آفريننده است کلام دده

   رودخانۀ قاچار ديوانه سر

  خدای آتش: قاچار ديوانه سر

   

  . ارائه دھمارتباط نزديكی با ھمديگر دارند لازم ديدم که نتیجۀ بازنگری اين سه بخش را يکجا 

  

الدين، نماز، محمد و  شمس «معدود و استثنايیقورقود به جز چند اسم  شايد در تمامی داستان دده

تمامی نامھايی . نتوانیم ھیچ اسمی ديگری مبنی بر تعلق اين داستانھا به دورۀ اسلامی بیابیم» ...

ی از آغاز اسلام در میان کنند متعلق به دوران بسیار دورتر ھای داستانھا را مشخص می شخصیتکه 

ترکھا ھستند، زيرا اولین نشانۀ قبول اسلام در میان ھر قوم ديگری، تغییر نامھای محلی به اسماء 

 شامانیستی -قورقود شامان است و رھبر باورھای توتمیستی  از سوی ديگر دده. اسلامی است

م دارد از قبیل اسم اعظم، حق د، تمام نمودھايی که نشان از اسلاقورقود ددهپس در داستان مردم، 

ھمگی اسماء، کلمات و جملات الحاقی و متعلق ... و ) وحدانیت الھی(تعالی، نماز، تانرينین بیرلیگی 



، که با استناد به آن می توان حدود تاريخ به کتابت درآمدن داستان را  داستان استراویبه نحوۀ بیان 

جملات الحاقی، وزن تاريخی و میتولوژيک ھر نوع بنابراين استناد به چنین کلمات و . مشخص کرد

شاھد » خدای آتش: قاچار ديوانه سر«کاھد و اين چیزيست که متاسفانه ما در بخش  تفسیری را می

  : قورقود آمده زيرا مؤلف محترم با استناد به نقل قول الحاقی زير که در کتاب دده. آن ھستیم

به فرمان باری تعالی دست قاچار ديوانه سر در ھوا ! شکاند دستت را بخخدااگر شمشیرت را فرود آری، "

   " اھل حق بود و خواستش بی درنگ جامۀ عمل پوشیدقورقود دده. خشک شد

  :مرز بین باورھای شامانیستی، زروانی و تک خدايی اسلام را در ھم می ريزد، زيرا

 نیروی دوگانۀ  آفرينندگی و قورقود ھمان جمشید است، که مسلح به ايم که دده مثلا اگر قبول کرده

و اگر زروان است، چرا خودش )  ٣٠ص (قورقود ھمان زروان است  برندگی زروان است پس دده ازبین

تر چه معنايی دارد؟  تواند با آن قدرت دوگانه دست قاچار را بخشکاند و التجاء دده به قدرتی مافوق نمی

قورقود است و  وانیستی، سرنوشت محتوم ددهشود که از نظر کتاب قوپوز، يک تفسیر زر مشاھده می

ھیچ امکان ديگری برای بررسی اين داستان وجود ندارد با اين حال مرز بین اسلامیت و زروانیسم در 

 گرفتهھم ريخته شده و به ھمین نحو است مرز بین شامانیسم با زروانیسم و باورھای اسلامی ناديده 

. بخش چھارم اين نقد به آن خواھیم پرداختست و ما در ھاشده، که مبنای اصلی باور 

  

تنھايی، مثلا به ھمان نحو که در داستان بوغاج و يا  قورقود به گذاری دده واقعیت اين است که قدرت نام

، استحق به آن اشاره کرده  قورقود آمده و کتاب قوپوز نیز به ای از داستانھای ديگر کتاب دده پاره

تواند، دلیلی اساسی بر تفسیر میتولوژيک  يگر نمودھای شامانیستی میتنھايی و با صرف نظر از د به

ترين و  گذاری از مقدس باشد، زيرا اگر به باور بسیاری از اقوام توجه شود سحر کلام و قدرت نام

  : شود ترين مبانی تعداد زيادی از باورھا محسوب می ای ريشه

  

   تانزانیا –واپانگوا : داستانی از

  

  ه بود،کران آسمان بی

  و سفید،

  !و بس روشن

   :-آسمان، خالی بود 

  !نه ماه در آن بود، و نه ھیچ ستاره ای

  تنھا، درختی در فضا

  ايستاده بود؛

  !وزيد و باد می! و باد ھم، آنجا بود

  .کرد درخت، از فضا، تغذيه می

  و مورچگان، 

  و از برگھای آن،! زيستند در درخت، می

  !کردند تغذيه می

  چگان،باد، درخت، مور



  و فضا را،

  .کرد ، اداره می»کلمه«نیروی

  ،»کلمه«ولی 

  .چیزی نبود که بتوان آن را ديد

  -» کلمه«

  نیرويی بود که به يک چیز، 

  ... .داد توانايی آفرينش چیز ديگر می

    

  )صديقی. آ .   اثر يولی باير و ترجمۀ ژی آفرينشھا افسانهافريقا، از کتاب (      

  

ار ھندويی و ھمچنین ازلیت کلمه در کتاب مقدس که از باورھای يھوديان و و يا ھمانند کلام بالد

  ...").نخست کلمه بود ( " رود  مسیحیان به شمار می

  

ای از تعابیر عجیب و  توجھی به معانی کلمات نیز در بعضی از موارد، موجب پاره علاوه بر تمام اينھا، بی

 و تطابق اوصاف و آگنیحترم که به دنبال يافتن يک بینینم، مثلا مؤلف م غريبی است که در کتاب می

 که به معنای فراری، قاچارتوجه به معنی بسیار سادهْ  اند، بی احوال او به خوانش بَیرک پرداخته

الحرکه و بسیاردونده است، بخش نه چندان مھم داستان بسیار زيبای بامسی بَیرک را که تنھا  سريع

بجا در داستان تلقی شود، و بود و نبودش در سلسله حوادث داستان افکنی نا تواند به معنای گره می

ارتباط داده و خدای آتشی که ھیچ سنخیتی با قاچار ندارد بر آن  جھنمآورد، به خللی پديد نمی

قورقود را برای آوردن آتش نه به آسمان و ديار ھئفائیستوس، بلکه به قعر زمین   ددهگاه آن. گمارند می

کنند که اصل  افکنی را آن چنان بزرگ می  و اين گره٧شانندک میو مرگ است سرزمین سردی که 

جالب است که دلايل ايشان برای ھمسنگ قرار دادن قاچار با . سپارند داستان را به فراموشی می

که ايشان آنرا به معنای چمن ) سیاه (قاراآگنی نیز علاوه بر اشکال در معنای قاچار در تفسیر کلمة 

، زيرا ايشان برای يافتن يک آگنی که در روی چمن نشسته رسد به نظر می نادرست ، نیز اند دانسته

  : يابند اند و آنرا در جملۀ زير می باشد به دنبال مستمسکی بوده

  ." مگر سلطانیم، دلی قوچار دخی آغ بان ائوينی، آغ اوتاغینی، قارا يئرين اوزرينه قوردورموشدی"

کردند   نه به معنای چمن بلکه به معنی دنیای زيرِ زمین و مرگ ترجمه میحال آنکه اگر ايشان قارا را

به معنای خاک سیاه و قبر قارا يئر ھا کلمۀ  کرد، زيرا در ادبیات ترک  میهبیشتر منظور ايشان را بر آورد

د  نشان خواھم داكه برند اما چنان نیز آمده است و حتی اين کلمه را در مقام نفرين بسیار به کار می

  :قورقود حتی سرزمین مرگ نیز نیست، چرا؟ منظور از آن در کتاب دده

   

 ھر از گاھی در ادبیات [ به دو صورتِ صفتی و اسمی  غالباً در زبان ترکیقارا در حقیقت

شود، در حالت صفتی به معنای بزرگ و رنگ سیاه، و در حالت  استعمال می] بصورت قیدی

ین بالاتر از سطح دريا و رودخانه لب دريا، آب و اسمی به معنای زمین، زمین خشک، زم

و به کارگر کشاورزی » ھامپا«نداشتگی نیز آمده است، کما اينکه در کشاورزی به صاحب زمین 

گويند، و يا به خشکی کنار دريا و  می» قارا«کند  و آنکه زمین ندارد و برای ديگران کار می



رم که کسی تاکنون قارا را به معنی چمن ديده شود، اما يقین ندا رودخانه نیز قارا گفته می

 در آذربايجان است نیز کلمۀ قارا به عنوان صفت كوچكیکه نام شھر قارا چمن در کلمۀ (باشد 

ترين معنی اين کلمه در متن حاضر ھمان زمین و  از اين رو ساده) چمن به کار رفته است

. قاچار چادر خود را بر روی آن افراشته است که خواھد بودحداکثر زمین کنار نھر، يا آب و يا دريا 

 گذشته از آن، اين کلمه اصلا به عنوان يک اصطلاح از سوی راوی به کار رفته و جالب اين است

 دو شخص مختلف موردِکه در خود داستان بامسی بَیرک اين اصطلاح در دو جای مختلف و در 

قام غان اوغلو خان بايندر يئريندن : " درست در ابتدای داستان می خوانیم) ١: تکرار شده است

" .آلا سیوان گؤگ اوزونه دوشنمیشدی. قره يئرين اوستونه آغ بان ائوين تیکديرمیشدی. دورموشدی

چادر سقف سفید خود را در روی . خان بايندور، پسر قام غان،  از جای خود برخواسته بود[

قاچار  در اپیزود دلی) ٢.]. مان افراخته بودزمین سیاه برپا گردانیده و چادر رنگارنگ خود را به آس

آغ اوتاغینی، قارا يئرين اوزرينه م، دلی قاچار دخی آغ بان ائوينی، مگر سلطانی": خوانیم می

دلی قاچار نیز چادر سقف سفید خود، اتاق ! ای خان من) از سوی ديگر(اما " [.قوردورموشدی

تر اين که علاوه بر دو مورد ياد شده،   و جالب.] بودگردانیدهسفیدش، را در روی زمین سیاه برپا 

قورقود اين اصطلاح حداقل چھار بار در چھار داستان ديگر برای چھار شخصیت ديگر  در کتاب دده

: نیز، يعنی حداقل شش بار تکرار شده است

  

داستان قازان بگ اوغلو اوروز بگین دوستاق اولدوغو، يک بار.١

ن، يک بارداستان قازلیق قوجا اوغلی يگنکی.٢

داستان بکیل اوغلو امرا، يک بار.٣

داستان ديرسه خان اوغلو بوغاج، يک بار.۴

.دو بار داستان بامسی بَیرک،.۵

  

! راستی کدام يک از اين شش نفری که چادر سفید خود را بر زمین تیره افراشته آگنی واقعی است؟ به

شھود و قرائن موجود !  آگنی است؟نشانۀ جھنم» قارشو ياتان قارا داغلار«و کدام يک از اين ده ھا 

واقعیت اين است که با . وار بر فرش سبز چمن ننشسته است  بنابراين قاچار، آگنی!گويند ھیچکدام می

گريزی و يا ياغیگری و حتی  توان معنای قاچار ياغی را فراتر از مردم افزودن کلمۀ دلی به قاچار، نمی

 از آمدن به پیش قاچار و بعد از آمدنش، نحوۀ برخورد قاچار قورقود در داستان، ترس دده. راھزنی وی برد

که در   دلی آمده، کلمۀقوروق يک ياغیقورقود به محل ترسناکِ  قورقود بیانگر آنست که دده با دده

ھايی است که  ترين نشانه داستان کوراوغلو نیز به ھمان معنای ياغی آمده است، يکی از قطعی

سفرکوراوغلو به دمیر «جالب است بدانید که در داستان . شده استاللفظی  متاسفانه ترجمۀ تحت

بارھا ) قوروق ياغی (ياغی قوروغوای از داستانھای ديگر حماسۀ کوراوغلو، کلمۀ  و پاره» قاپی دربند

قورقود، که  از سوی ديگر در خود داستان نیز سرعت بیش از حد قاچار در گرفتن دده. تکرار شده است

ک به آنجا آمده بود و بھترين و مشھورترين اسبان اوغوز را با احتمال پیش آمدن گريز از به تدبیر و تدار

کند تا مطمئن شويم که  کند بلکه ياری می مھلکه با خود آورده بود، نه تنھا معنای قاچار را عريانتر می

ود و کسی دلی قاچار، ياغی بسیار چالاکی بوده که در پس کوھھای سر به فلک کشیده پناه گرفته ب



قاچار نیز در داستان اين موضوع را به زبان  را يارای رفتن به پناھگاه او نبوده است، و البته خود دلی

   :ردآو می

کند و  سر از او سؤال می شود و قاچار ديوانه  زمانی که پیش قاچار ديوانه سر حاضر میقورقود دده" 

:گويد خواھد، می جواب می

آمدم بالا روم

  رنگ و دوردست تو ، یرهاز کوھھای ت

  و از رودخانۀ خروشان بگذرم

  .آمدم در دامن گرمت بیاسايم 

  به نام خالق يکتا 

  !]؟[و با گفتار خالق پیغمبر   

  من خواستگار خواھر خورشید روی و

  تيماه سیما        

  ھستم، » چیچک«         

  * دانا » بامسی«برای           

    

  ] قوپوز ساز آفرينش٢٢ ص[. "  یکنددر سخن بالا سه مورد جھنم بودن را تأيید م

  

که مربوط به داستان ) به کوشش آقای فرزانه(قورقود   کتاب دده١٣٣حال به اين چند مصرع در صفحۀ 

  :است دقت کنید» قانلی قوجا اوغلی قان تورالی «

  

آغ آلنینی آچدی، آغ بیلکلرينی سیغادی.  اپول يورودی–اپول . قانتورالی يئريندن دوری گلدی .

.يتدی کیمآ

  !م قارشو ياتان قارا داغینی آشماغا گلمیشه

  ! م آخینتلی سويونی گچمه گه گلمیشه

  !م دار اتگینه، گئن قولتوغونا سیغینو گلمیشه

  !م تانری بويروغويله، پیغمبرين قولیله قیزينی آلماغا گلمیشه

  

خود بگشود و جبین سفید . آرام آرام پیش رفت. قانتورالی از جای خود به پا خاست(ترجمه 

  :بازوان سفیدش را بنواخت و به سخن درآمد

  ام ات آمده برای بگذشتن از کوھھای مرتفع  صف کشیده

  ام برای گذر از رود پر خروشت آمده

  ام ات آمده برای پناه جويی به دامان تنگ و آغوش گشوده

  )ام  به امر الھی و قول نبی برای خواستگاری دخترت آمده

  

قورقود، برای خواستگاری چیچک بانی  ری نیست که در داستان بَیرک از زبان ددهمگر اين ھمان گفتا

قورقود  شود در اينجا ديگر نه دده شنیديم؟ بله اين درست ھمان گفتار است و چنانکه ديده می

آسايی که  شود و نه ناف زمین جھنم قاچارِ آگنی مرتبتی ديده می جمشیدکرداری وجود دارد و نه دلی



از آن آتشی بربايد، اين فقط و فقط بیانات و يا اصطلاحات يک عاشق است که جريان يک جمشید ما 

  .کند خواستگاری را با کلمات معمول مراسم يک خواستگاری بیان می

  

ھا برای بیان  دانند که ھر يک از عاشق ھا نشسته باشند می گويی عاشق کسانی که پای داستان

ھای  ت و شیوه ھای مخصوص به خودی دارند که در داستانھای متفاوت يک داستان اصطلاحا صحنه

 در .کنند ھای مشابه و يا نزديک به آن، از ھمان اصطلاحات استفاده می مختلف با برخورد به صحنه

اساطیر ملل ديگر نیز چنین است مثلا در کتاب ايلیاد آمدن صبح و يا بر آمدن آفتاب ھمواره با تکرار يک 

ھا و داستانھا نیز چنین است کما اينکه ھمین روش در مورد باز  در افسانه. ودش اصطلاح نشان داده می

خواھند نشان دھند که يکی از  که می ھای ما نیز رايج است؛ مثلا ھنگامی ھا و قصه گويی افسانه

لردن سئل کیمی،  دره: " گويند رود، می سرعت پیش فلان قھرمان ديگر داستان می قھرمانان داستان به

از دره ھا ھمچو سیل، : " يعنی..." (کیمی گئديب و ] يا سَر سَر  [دن يئل کیمی بادی سَل سَل لر تپه

که قھرمانان  و يا عاشیق جواد ھنگامی..." ) رفت و ] ؟ [ ھا ھمچو باد و ھمچو بادی بی وقفه  از تپه

: ارويی می گفتکردند، برای نشان دادن چگونگی اندام ھر زيب داستانھايش با زيبارويانی برخورد می

  ] .     اش مَرندی تنه کمرش باريک و پايین" [سی مَرندی بئلی اينجه آشاغی"

در حقیقت در کتاب قوپوز ساز آفرينش توجه نشده است که اين شیوۀ بیان راوی داستان است، برای 

ین و ھمچن. شود ای از يک داستان که در داستانھای مختلف تکرار می شروع خود داستان و يا صحنه

که دلیلی بر ناف زمین يعنی جھنم قاچار آورده شده است، چیزی جز تکرار " قارشو ياتان قارا داغ"است 

  .کلام راوی نیست

قورقو را نخوانده ورق بزنید در ھر داستانی چندين بار و حداقل يکبار به اين اصطلاح  در واقع اگر کتاب دده

ه ناف زمین و يا جھنم بودن تعبیر شده بر خواھیم عاشقھا  و اصطلاحات ديگری که از سوی نويسنده ب

در خود داستان بامسی بیرک، در موارد مختلفی که ھیچ نمادی از دوزخ در آن نیست، اين : مثلا. خورد

پنج بار و در » قازان بگ اوغلو اوروز بگین دوستاق اولدوغو «اصطلاح پنج بار به کار رفته و نیز در داستان 

  .ا تکرار شده استداستانھای ديگر بارھ

  

***  

  

طبعا با زير سؤال رفتن مستندات، تفسیر مبتنی بر آن مستندات نیز به زير سؤال خواھد رفت؛ مثلا 

قورقودی برای آوردن آتش به جھنم آگنی نرفته باشد و يا اگر  چنانچه  آگنیی در کار نباشد و يا دده

 يک خواستگاری معمولی توأم با ترس و لرز قورقود به پیش قاچار تنھا معلوم شود که جريان رفتن دده

ماند، مگر شیوۀ اين  ، ديگر علتی برای بحث از درستی و يا نادرستی اين تفاسیر به جا نمیاست بوده

  :تفاسیر

  

. تازاء ھر نماد را در انديشۀ دينی و فلسفۀ ھندو ياف توان مابه  میغالباًدر داستانھای اساطیری ھند، 

 شده اگر به طور صريح ھم دلیل اين يا آن خدا نباشند به حد کافی گويا و ھای به کار برده نشانه

ھای زياد و باريکی برای به دست آوردن   از پلهشخصیتیيا مثلا در يک داستان بالا رفتن . نشانگر است

 نه به تنھايی بلکه با در کنار ھم قرار دان ھمۀ نمادھايی که به نحوی زمینۀ –يک چیز مھم را 



تعبیر کرد، مثلا » درخت جھانی«  می توان به معنای بالا رفتن از - ک موضوع را تأيید کندمیتولوژي

و يا مثلا . رود ھای داستان ملک جمشید، او از ديوار قلعۀ بدونِ در بالا می چنانکه در يکی از واريانت ھم

مجموعۀ عوامل داستان توان نشان تولد دوباره شمرد، زيرا   میرابیرون آمدن ملک محمد را از چاه تاريک 

گويد که موتیف افتادن ملک محمد به درون چاه، نشانۀ مرگ خدای میرنده است و  ملک محمد به ما می

سوار شدنش به روی گوسفند سفید و انداخته شدنش به روی گوسفند سیاه و تکرار متناوب اين 

وسط گوسفند سیاه، ھا ت عمل، نشانۀ گذشت روزھا و شبھا است و برده شدنش به دنیای تاريکی

يعنی سرزمین مردگان است و نھايتا خروجش از چاه نشانۀ نوزايی مطابق با » تارتار«نشانۀ رسیدن به 

دھد  پس مجموعۀ عوامل داستان نشان می. بازگشت تموز از سرزمین مردگان يعنی آمدن بھار است

ود، عمده چیزی که ھر ش چنانکه ديده می. که بالا آمدن ملک محمد يک بالا آمدن معمولی نیست

کشاند،  ازاء می ھای مابه خواننده را در غیاب ظاھری خدايان در متن ھر داستان به سوی اسطوره

ھر داستانی را . یرای و حالت ابھام و سوررئالیستی داستان است و لاغ مجموعۀ عوامل اسطوره

یت ندارد در متن داستان و توان تفسیری اساطیری کرد، مثلا جای دادن يک نماد خیالی که موضوع نمی

 و سرک کشیدن به اساطیر ديگر برای تايید و تاکید بیشتر نظرمرتبط کردن سريع آن با اسطورۀ مورد 

. تواند باشد نمی آنچه که وجود ندارد يک تحلیل میتولوژيک و يا به عبارت ديگر ھئرمنوتیک اساطیری 

ای خريدن نان به راه افتاده بود  ولی دکان  او صبح زود بر«در جملۀ : زنم ای می مثال بسیار ساده

 ، می توان قھرمان داستان را با گیلگمیش مقايسه کرد و راه راهبا ديدن کلمۀ » .نانوايی بسته بود

 چاشنی زد و او را از درۀ کوه میشو گذرانید و در کنار جاودانگی ۀبوتافتادن گیلگمیش را برای يافتن 

 فرستاد تا راز اوت نا پیشديم کرد و به سراغ اورشنبیشتی  وار سوار کاولیسدرياچۀ اورمی 

 در سفر به اوغوزخان را به میان کشید و بعد اورا با اسکندرجاودانگی را بیاموزد و بدين ترتیب پای 

 ، ھمان اوغوزخان است که صبح زود اوھا ھمسنگ شمرد و بعد نتیجه گرفت که اين  سرزمین تاريکی

خود نان و چاشتی فراھم آورد و البته نان و چاشت را نیز می توان با ھزاران بند راه افتاده است تا برای 

 در آورد و بسته بودن مغازۀ نانوايی را عدم آب حیات متصل کرد و نھايتا سر از جاودانگی ۀبوتبه 

موفقیت گیلگمیش در خوردن بوتۀ جاودانگی و ناموفق بودن اسکندر در نوشیدن آب حیات به حساب 

آيا اين واقعا . کران متوسل شد اش به عالم کرانمند و بی تر شدن جمله برای ھر کلمه  با طولانیآورد و

  !ای است که چنین تعبیر شود؟ يک متن اسطوره

  

نقل قولی وجود دارد که جا دارد در ھمین » قورقود، سحر آمیز و آفريننده است کلام دده«اما در بخش 

بینم توضیح دھم که قصد من از پیش کشیدن  ختن به آن لازم میو قبل از پردا. بخش به آن توجه شود

بحث زير، نه ارائۀ تعبیر و تفسیری جديد بر مبنای ديدگاھھای ھندويسم و زروانیسم و زرتشتیسم 

ازاھای مورد استفاده نیز توجه  است، بلکه نشان دادن اين مطلب است که حتی در تطبیق مابه

قورقود را با اساطیر ھندی و يا  توان دده  بر اين است که میفرض مطالب زير. چندانی نشده است

  .زروانی تطبیق داد

  

  :خوانیم  کتاب قوپوز می١٨تقريبا در انتھای صفحۀ 

  



رسیم به مشخص کردن محل قاچار ديوانه سر که ناف  ی صفات اسبھا و کار آيی آنان، میبعد از بررس"

  . او خدای آتش است و مکانش جھنم. یمسر شروع کن از قاچار ديوانه. است) جھنم(زمین 

را ريگ ودا در و اين حالت او.  قاچار ديوانه سر روی چمن سبز با دوستانش در بزم دور ھم نشسته بودند

  .سازد مقايسه با آگنی ھندو، چنین روشن می

  "شینلطف فرما و بر اين چمن مقدس بن. ای ای آگنی تو بزرگواری که به سوی اين مرد پرھیزکار آمده"

  

 که آگنی از راه رسیده است و کسی او را دعوت به نشستن در روی دھد اين نقل قول توضیح می

کند که با بزرگواری خود به سوی مرد پرھیزکاری که قبلا در روی  کند و از او تشکر می چمن سبز می

 چمن سبز اين بدان معناست که تازه از راه رسیده قبلا بر روی. چمن مقدس نشسته بود آمده است

قورقود را برای آوردن آتش به جھنم  نشسته است بلکه بر فرض اگر از ديدگاه مؤلف، دده نمی

پس قاچار ديوانه سر نمی تواند آگنی (قورقود ھمان آگنی است  ايم بايد قبول کنیم که دده فرستاده

شود که بر چمن   میکه، اول بار برای آوردن آتش به پیش خدايان رفته است و اکنون از او دعوت) باشد

  : خواھد کردروشنمنظور مرا بیشتر  قول بعدی نقل. سبز بنشیند

  

بیا و با ارابۀ خود با ساير . تو شعلۀ بزرگ سنن و مراسمی، بی تو موجودات ابدی فرح و انبساط ندارند"

  . "خدايان و ھمراه آنان اينجا بنشین ، ای آگنی، تو اولین پیشوای مذھبی ما ھستی

  

قورقود به عنوان پیشوای مراسم مذھبی که برای آوردن آتش رفته است و يا بنا به قدرت  نقش دده

قورقود با جمشید  تواند خود تبديل به آتش شود، کما اين که در کتاب چند بار دده شامانیستی می

اچار  تا آنچه که در کتاب قوپوز، برای رسیدن به يک قتر است ھا منطبق ھمان شده است، با نقل قول اين

  .  افروخته شده از قبل، آورده شده است) آگنی(

ھا نیز بايد بگويم که در اين مورد من اطلاعات زيادی ندارم و بھتر است به انواع اسب و  در مورد اسب

توان در مورد رنگ و قد و رفتار اسب و  مثلا می. خصوصیات آنھا از ديدگاه قبايل دامدار مراجعه شود

ا از نظر تاخت به ترکمنھا و يا شاھسونھا مراجعه کرد و آنھا را با باورھای بزرگی و کوچکی سر خصوص

ھا را  سبب نوع اسب قورقود بی بديھی است که دده. شامانیستی اقوام ترک مقايسه و منطبق کرد

  .کند، اما نه برای فرار از جھنم آگنی تعیین نمی

  

  

   بخش چھار-ناچسب ھای میتولوژی ترك

  

لین بار آتش را روشن میکندقورقود برای او دده  

  

شايد بتوان کل مفھوم عنوان فوق را که جان کلام کتاب قوپوز ساز آفرينش است، در نقل قول و 

روشنی  توضیحاتی که در ھمان سطور اول اين بخش نوشته شده و ما آنرا در پائین خواھیم آورد، به

  :ديد

  "ھا بر می افزوزند، سخنان مرا بشنوکه تو را مردم مانند مانو) اگنی(ای سرور انگرسھا " " 



ھا، به جا  منظور از اجرای آئین. آلايش افروختن است بايد افزود که مانند مانو ھا افروختن، يعنی پاک و بی

را در » مانو«ما گزارش اعمال . ... شوند آوردن اعمال نخستین خدايان است که مقدس محسوب می

شويم که  لذا با تطابق اعمال او با ريگ ودا مطمئن می. نیمخوا قورقود می دستان خود، از اعمال دده

بخشی و آفرينش کائنات و نخستین انسان و تکوين دھنده  خدای بُن» مانو«قورقودِ دستان ما چون  دده

  ".است

  

شود که، مگر نقش قاچار  بلافاصله بعد از خواندن ھمین چند سطر اين فکر به ذھن خواننده متبادر می

ای چیست؟ و يا قاچار به غیر از داستان بَیرک در کدام يک از   استان ده بیست صفحهدر کل ھمین د

ای را به عھده داشته است که ھمسنگ و ھمسان آگنی  قورقود بوده و چه وظیفه داستانھای ديگر دده

کنیم که  فرض شود؟ و اين در حالی است که به فرض و اغماض و برای روشن شدن بحث، قبول می

واقعیت اين است که اگر آگنی . قورقود را مثلا با اساطیر ھند قابل توضیح و قیاس دانست دهتوان د می

رود و کل مفاھیم آن دچار  سوم کل اساطیر ھند از بین می از اساطیر ھند حذف شود لااقل يک

 سر از داستان حذف شود، خواھید ديد که ھیچ اتفاقی نخواھد شود، حال اگر قاچار ديوانه اغتشاش می

افتاد و حتی يک شاگرد دبستانی نیز خواھد توانست مقدمات داستان را، به جريان دزديده شدن بَیرک 

متصل کند و مطمئن باشد که به روند داستان ھیچ آسیبی نرسیده است، و بالاخره بانی چیچک با 

  .   بامسی بَیرک بدون حضور آتش جھنم ازدواج خواھد کرد

  :داستانھا بسیار استقیاس آن با آگنی نیزدر مورد افروخته شدن قاچار و 

  

ای بوده که در قوروقگاه خود دور از مردم در میان کوھھا و در کنار   در داستان ديديم که قاچار ياغي[

داده است، که  ای چادر خود را بر افراشته بوده است و چون برادر بانی چیچک بوده و اجازه نمی رودخانه

قورقود را برای خواستگاری بانی چیچک به  به صلاحديد زعمای قوم ددهکسی با خواھرش ازدواج کند 

کند و  قورقود را تعقیب می شود و دده در جريان خواستگاری قاچار عصبانی می. فرستند پیش او می

خواھد او را بکشد  رسد و می قورقود می الحرکه بود، به دده چون قاچار که از نامش نیز پیداست سريع

شود و با التماس و تضرع درخواست ياری  ، دستش خشک می٨قورقود شامان  ددهفرينناما به قدرت 

قورقود سلامتی  کند که به شرط موافقت با عروسی خواھرش و بَیرک با بخشش شامانیستی دده می

قورقود  چون از نفرين دده(يابد و برای اينکه ظاھرا نشان دھد که مخالف عروسی نیست  خود را باز می

يعنی درخواست ھزار ٩درخواست يک امر ناممکن، با طلب مال و منال زياد و طرح ) استهترسید می

اندازد ولی با  شپش به عنوان شیربھا و يا باج سبیل، به خیال خود سنگی به پیش پای خواستگار می

شود و عروسی سر  قوم بوده، تنبیه می) چیزدان ھمه(بیلن  قورقود که ائلجه وار دده درايت اوديسه

 اما اين فقط مقدمۀ داستان است و ربط چندانی با اصل داستان، که بعد از اين جريان در ].گیرد یم

ای از  در حقیقت آنچه که میان دو کروشه آورده شده، خلاصه. رود، ندارد مسیر بسیار متفاوتی پیش می

عنا که نقش مؤثر بدين م. تمام آن چیزھايیست که مبنای کار کتاب قوپوز ساز آفرينش قرار گرفته است

قورقود آنھمه سعی برای از جھنم به زمین آوردن و برافروختنش کرد، در اينجا تمام  قاچار که دده

شود،  شود و ھرچند که يک بار نیز در چند سطر بعد با اظھار دو سه کلمۀ نه چندان مھم ظاھر می می

توانست از زبان ھرکسی، مثلا پدر  یتأثیر است که م اما ادای اين دوسه کلمه منفی از زبان او چنان بی



از اين ). در سطور زير به اين مسئله خواھیم پرداخت(قورقود بیان شود  بامسی بَیرک، مادرش و يا دده

  . ماجرای اصلی داستان مشمول تعابیر میتولوژيک قرار نگرفته است... رو در حقیقت در کتاب قوپوز 

  

اندازی  قاچار برای موافقت و دست برداشتن از سنگ لیدر ھر صورت در خلاصۀ فوق، چگونگی ارضای د

قاچار با  مرحلۀ شکستِ مخالفتِ کامل دلی) ١: شود  در جريان عروسی، در دو مرحله نشان داده می

) ٢. شود قورقود و خشک شدن و سلامت مجددِ دست قاچار عملی می عروسی، که با نفرين دده

بعد از اين جريان نیز . رسد قورقود به نتیجه می فندِ ددهمرحلۀ شکستِ تحمیل شرايطِ عروسی که با تر

  .قاچار وجود نداشته از جريان داستان خارج شده است چون لزومی برای ادامۀ نقش دلی

  

قورقود  رود؛ بدين معنا، که دده اما سیر حوادث در کتاب قوپوز ساز آفرينش، به اين سادگی پیش نمی

آتش مقدس را بیاورد تا به ياری آن به تکوين ستون مرکزی و محور  و  برودمأموريت دارد که)يمه/ جم(

نماد ) آگنی(سر   بھم پیوستن بَیرک نماد آفتاب و بانی چیچک نماد الھۀ آب و قاچار ديوانهبازمین، که 

اما آتش مقدس در ناف زمین يعنی جھنم و در اختیار آگنی خدای آتش . شود، بپردازد آتش کامل می

قاچار را به روی زمین ) خشک کردن دست و شستن قاچار در آب(د در دو مرحله قورقو دده. است

برد، اما متأسفانه تعبیر و تفسیر زروانی و ھندويی اين ماجرا  افروزد و به مھمانی می آورد و او را می می

گونه دھد که با افروخته شدن قاچار چ ماند، زيرا اتفاقات بعدی داستان نشان نمی در اينجا ناتمام می

يابد و قاچار افروخته شده، چه نقشی را در روند داستان و تکوين ستون مرکزی  محور زمین تکوين می

قاچار  اگر يکی از وظايف دلیپرسش ديگر اين است كه . گیرد کند و در کجای اين تکوين قرار می ايفا می

ک کردن خان و ايل  در ھلااست، نقش مھمِ او] ٢۵ص " [ھلاک کردن بدخواھان"که ھمان آگنی است 

ماند اين است که، ازدواج بَیرک با  ؟ و اساسا سؤال عمدۀ ديگری که بی جواب میچیستبايبورد 

ای تکوين عالم را به خود اختصاص دھد؟ و يا از کجا  چیچک چه مزيتی دارد که عنوان اسطوره بانی

اب؟ اينھا و دھھا سؤال ديگر چیچک نماد الھۀ آب است و بَیرک نماد آفت خواننده بايد بفھمد که بانی

تواند به   ھندويی، از يک اسطوره و يا داستان شامانیستی می-سؤالاتی ھستند که يک تفسیر زروانی

 مثلا کسی نخواھد .ای در پی نخواھد داشت سؤالاتی که دلايل قانع کننده. دنبال داشته باشد

را ھم » مانو«است، چرا يکباره وظیفۀ قورقود جمشید جم  توانست به اين سؤال پاسخ دھد، که اگر دده

و مگر ھمین تداخل وظايف "] اولین کسی است که آتش افروخت" مانو"  = " ٢٩ص [به عھده می گیرد؟ 

کشتن و زنده (قورقود در کتاب قوپوز ناچارا، از آن ابتدا، ذوالوظیفتین  شود که دده نیست که باعث می

 زيرا چنین کنش ،رود از اساطیر ھندويی و زروانی میمعرفی شود؟ و اين چیزيست که فراتر ) کردن

  .  دوگانه ای مثلا در زروانیسم مختص زروان است نه جم و يا يمه

گری گرفته  ھايی از شامانیسم در ھريک از باورھای بعدی، از زرتشتی واقعیت اين است که، اگر موتیف

تا شامانیسم بر اساس معیار باورھای دھد  خدايی، پیدا شود، ھیچ دلیلی را به دست نمی تا اديان تک

بعد از خود و البته بیگانه، ھر قدر ھم جذاب و پر کشش باشند، سنجیده شود بلکه برعکس، اين 

و درست به ھمین . شامانیسم است که بايد خود مبنای بررسی و تحلیل باورھای ما بعد خود قرار گیرد

قورقود  ی که در اين چند سالۀ اخیر از ددهدلیل است که ھیچ نوع ھمخوانی و ھمسانی، در تعابیر

مثلا يکی از . شود قورقود واقعی ديده نمی زروانی و يا ھندويی و يا زرتشتی نوشته شده، با دده

 ھندو به جھنم رفته است تا آگنی را بیافروزد قورقود دده، که بايد نشان دھد مورد استنادموارد مھمترين 



و بھمین جھت با  نشان دھد مأوای قاچار ھمان جھنم است ،کهو يا آتش مقدس را بیاورد، اينست 

  :تۀ قاچاراستناد به اين گف

  

ای عملی آزمیش، !  علیک السلام- : آيدر. ون يوزونه باخدیقورقود دده. ١٠ آغزين کؤپوکلنديردیقاچار دلی" 

یزلیلار بو سويمدن ايچديکی آياقلیلار بورايا گلديگی يوخ، آغ. فعلی دؤنموش، قادر آللاه آغ آلنینا قادا يازمیش

  " عملینمی آزدی؟ فعلینمی آزدی؟ اجلینمی گلدی؟ بورالاردا نیلیرسن؟ دئدی! سنه نولدی. يوخ

  ] : ترجمه فارسی[

ای خطا کار گمراھی که خدای ! علیک السلام:  نگريست و گفتقورقود ددهبه صورت .  کف بر دھان آوردقاچار دلی"

 از شآمدنش نیست، و آنکه دھان دارد يارای خوردناينجا ، آنکه پای دارد يارای قادر بر جبین سفیدش بلا نگاشته

  " ی؟کن میرسید؟ در اينجاھا چه سر گشت ؟ اجلت اقبالت بگشت؟ ببختت ! ترا چه شد. ام نیست) چشمه(آب 

  !  نتیجه می گیرد، محل سکنی قاچار ھمان جھنم آگنی است

رسی گرفته، تا داستان کوراوغلو  و شايد در داستانھای ھای دور ک ھای شب  و حال آنکه از افسانه

سرايی راويان ديده  قاچار به انحاء و بیان مختلف در داستان ھای دلی ھا، صور مختلف گفته ھمۀ ملت

، که به )دروازه سفر کوراوغلو به دربند آھنین(دربند  مثلا در داستان سفر کوراوغلو به دَمیرقاپی. شود می

شود،  بئل نزديک می فون در تبريز نیز موجود است، ھنگامی که کورداوغلو به چنلیصورت صفحۀ گراما

ی؟ اينجا جائیست که اگر پرنده اينجا بیايد کن میتو اينجا چه «: گويد راوی از زبان کوراوغولو به کورداوغلو می

دار که نشان   مسجع و قافیهخصوص تعداد اين گونه رواياتِ به  »...ريزد و  م میبیايد سُريزد و اگر قاطر  پر می

پردازی آذربايجان قوی  از محل خوفناک و يا قلمرو  يک ياغی و يا يک ديو دارد، آن چنان در سنت قصه

. آوری کرد است که شايد بتوان فرھنگ کوچکی از انواع اين گونه روايات و خصوصا نوع شعرگونۀ آن جمع

قورقود، جھنمِ قاچار است تا  مختلف ددهھای  ھای قصه حال پرسیدنی است که آيا تمامی مکان

ديگر دلايل جھنم بودن مأمن موردِ قورقود ھای مختلف برای آوردن آتش به آنجا رفته باشند؟  در  دده

  .قاچار نیز قبلا به تفصیل سخن رفته است

  

لايل و د... قاچار از منظر ھندويسم و  زروانیسم کتاب قوپوز  اما بھتر است به بحث افروخته شدن دلی

) ١: کند برای نشان دادن چگونگی اين افروزش به دو موضوع استناد می... کتاب قوپوز . آن برگرديم

قاچار در  شستن دلی)  ٢قورقود به خداوند برای خشک کردن و سلامت مجدد دست قاچار  توسل دده

  .آب، يعنی افروختن کامل او

  

قورقود که بتوان آن را به نحو مشخصی با  شايد يکی از دو سه مورد اتفاقِ شگرفِ تمام داستان دده) ١

الطبیعه مرتبط ساخت ھمین موضوع نفرين است، قطعا عمل نفرين يکی از نکات قدرت شامانھا  ماوراء

 است که   واقعیت اين.شده است و ترس از آن يکی از باورھای عمدۀ مردم بوده است محسوب می

خصوصی دارد که شايد در ھیچیک  در زبان ترکی آذربايجان بسیار رايج بوده و فرھنگ به) قارقیش(نفرين 

از زبانھا نظیر آن يافت نشود، و اين ربطی به باور اسلامی و اديان الھی ندارد، کما اين که در 

یم که لطافت و ظرافت آن کن ای برخورد می ھای بسیار زيبا و شاعرانه داستانھای عاشقھا با نفرين

 ای ياری که از من شودگلت به پونه بدل ( "گولون يارپیزا دونسون مننن اوز دؤندرن يار"نظیر است؛  بی

دھد که آرزو و نفرين  و نظاير آن که در ھمین نفرين، دل عاشق بیش از اين رضا نمی) روی برگرفتی



تی در اين نفرين به میان کشیده نشده شود پای ھیچ قدر  ملاحظه میكه ، و چنان١١شديدتری کند

. بروبرگرد مؤثر است اند، بی که به مقام شامانی رسیده) حق عاشقلاری(نفرين عاشقھای حق . است

) ھای بسیار معروف دورۀ فرقۀ دموکرات از عاشق(داغ شايع است که عاشق حسین جوان  مثلا در قره

خواسته است به جمھوری  تیجۀ شکست فرقه میداغ خاطرخواه دختری بوده، و زمانی که در ن در قره

شود و  خواھد که به ھمرا او به باکو بروند، اما دختر حاضر به اين کار نمی آذربايجان برود از دختر می

آنچه که در . کند و گويا دختر بعد از سه روز سیاه شده و می میرد عاشق حسین جوان اورا نفرين می

شدۀ  الی از زبان قورقود آورده شده در حقیقت صورت اسلامیداستان قاچار با تمسک به باری تع

نفرينی است که راوی و يا ھر کسی، فرصت پیش آمده را برای دخالت دادن باور زمانۀ خود از دست 

تر از آنست که بتوان با چند کلمۀ الحاقی  اما موضوع عیان. نداده و آن را به شکل کنونی در آورده است

مثلا اين که اگر داستان بار اسلامی دارد، چرا ھیچ يک از اسامی داستان، . کرداصل داستان را کتمان 

  نامی اسلامی نیست؟  

ھای قاچار  برد در مورد مھمترين بخش خواسته قورقود، به کار می ترفند دومی که اوديسۀ ما، دده )٢

دارد با ترفند تواند ھزار شپش فراھم کرده و در جائی نگه  قاچار که گمان دارد کسی نمی. است

رود و شپش، سراپای اورا فرا می گیرد و  قورقود، لخت و عور به درون آغل و به میان گوسفندان می دده

شود و دده قوقود پس از  قورقود، که قبلا در آغل را پشت سر قاچار بسته بود، می دست به دامان دده

فرستد تا  ، او را به میان آب میشکند آن که آخرين مقاومت و مخالفت قاچار را با عروسی درھم می

برد و باقی ماجرا  ھايش را پوشانده و او را به مجلس عروسی می ھا شسته شود، و بعد لباس شپش

  .ربطی به بحث ما ندارد 

تواند به عنوان نمادی از پاک شدن از امور دنیوی و حرص و آز تلقی  شک، شستن شپش در آب می بی

دنیوی  در اينجا قصد قاچار از آنھمه خواسته و طرح موضوع شپش، امور شود، ولی چنانکه بالاتر ديديم،

و بعد به آب رودخانه شسته ) ٢٨ص (نیست که در آتش ناخالص آگنی بصورت دود خود نمايی کند 

  : نه تنھا تأثیری در اجرای وظیفه اش در نھايت امر،شود، و

ديوان [ را دورکن، در ھمه جا راکشس ای آگنی، با درخشش بتاب، بدخواھان را ھلاک ساز، دشمنھا "

وی، تو ای ش میھا، پاک کننده خوانده  ای آتش، تو که بوسیلۀ اين تقديمی] و يا[ھا را از میان بردار، ] پلید

   ]٢۵ص  [ ."سازند، مخالفت کن و آنھا را بسوزان مقید می) مردم را(درخشنده، با آن بدخواھان که 

  .مردم شودھرچه بیشتر  باعث مقید شدن افزونتر ، بلکه با طرح درخواستھایکند نمی

کاره، با آخرين  تنھا قاچار افروخته نشده بلکه پس از شسته شدن در آب و عروسی نیمه بنابراين نه

يعنی پیشنھادش مبنی بر فرستادن کسی برای آگاھی يافتن از زنده بودن و يا مرگ اقدام منفی او 

ناب ناب است و اگر خداست، چگونه آگاھی ندارد که بَیرک مرده  حال اگر قاچار .شويم بَیرک روبرو می

است و يا زنده تا مثلا ھمسر بیرک يعنی خواھر خود را به آورندۀ خبر مرگش تقديم کند؟ به راستی اين 

پیشنھاد از سوی آگنی، که بعد از افروخته شدن بازنشسته شده است، چه معنايی دارد؟ و اگر خالص 

مده و ديگر دودی در اين آتش نیست، در قبال وظايفش چه اقدامی برعلیه مقید و رفته از آب بدر آ

کند؟ اگر اين داستان آفرينش است،   که خود خدای آفتاب است، می-  بَیرک –کنندگان شوھر خواھرش 

چندان  بايد مانند ھر داستان ديگری مقدمه و متن مؤخره داشته باشد، حال آنکه داستان قاچار بخش نه

  . دھد با شرکت قاچار در مراسم عروسی ناتمام، به پايان رسیده است ست که نشان میمھمی ا



تواند مفیدتر و کارسازتر  کنم، يک تحلیل روانشناختی از اين بخش از داستان می بدين ترتیب گمان می

 در زيرا در واقع مقاومت قاچار. چندان منطبق باشد ھای نه ای بر مبنای اسطوره از يک تحلیل اسطوره

اندازی او با طرح امر ناممکن، مبنای قابل قبولتری است تا بتوان بخش حاضر  قبال ازدواج خواھر و سنگ

  .ھا تحلیل و تأويل کرد را بر اساس معیارھای فرويدی ممانعت از امتداد نسل

  

 و ٢۶ مثلا در ص: ھا مشکلاتی با ترجمۀ متن داريم گذشته از اينھا، در اين بخش نیز ھمانند ساير بخش

ای موارد يا با متن ترکی تفاوتھايی  قورقود آورده شده که در پاره ای از متن دده ترجمه...  کتاب قوپوز ٢٧

از آنجايی که متاسفانه بعضی از اين . ھايی است که در متن ترکی وجود ندارد دارد و يا حاوی افزوده

ای آزاد از متن  سببی و ترجمه اند به بیتو گیرد، نمی ھای متفاوت گاه مورد استناد اصلی قرار می ترجمه

  :تعبیر شود

  

قاچار ائشیتدی  دلی: "متن ترکی[» . شنید و به پیشواز آمدھا را صدای سمسر  قاچار ديوانه«.١

.]قاچار شنید، به پیشواز آمد دلی. "= قارشو گلدی

." = ئله دیدلی قوچاری يالنچیق ا: "متن ترکی. [لباس او را پاره کرد و به درون آغل فرستاد".٢

.]قاچار را عريان کرد دلی

سر به طرف رودخانه دويد و تا  ولی چون پای زندگی در بین بود، قاچار ديوانه. روزی سرد بود"....٣

خدا ھم ! ددۀ عزيز: ھا را برد و او خلاص شد و گفت آب شپش. گردن درون آب يخ زده فرو رفت

نه رفت تا خود را برای جشن عروسی لباس پوشید و به خا. چاق و ھم لاغرشان را لعنت کند

بیره در، سويا آخدی . رک واردی سويا دوشدی قاچار سگیرده دلی: "متن ترکی." [آماده کند

به ) ھمچو اسب(قاچار  دلی." = آغیر دوگون ياراغین گوردی. سین گیدی گلدی گییه. گئتدی

بايست بپوشد،  ا که میشپش بود که بر آب روان شد و آمد و آنچه ر. تاخت رفت و به آب افتاد

.] پوشید و تدارک جشن بزرگ را ديد

  

ھا چه چیزی را خواھیم يافت؛    حال ببینیم در اين ترجمه

  

.ترجمۀ اول يک ترجمۀ آزاد است.١

ترجمۀ دوم با خود چیزھايی را دارد که در متن اصلی موجود نیست اما برای منظور ديگری .٢

.شود چینی می مقدمه

گیری از تفسیر  هچینی ديگر، و بھر افی است و به ھمراه يک مقدمهب ترجمۀ سوم داستان.٣

  .، برای تکمیل ھدف ترجمۀ دوم استفاده خواھد شد٢٨انتھايی صفحۀ 

  

تواند تا حدی در  کنم، که مترجم می با ترجمۀ اول کاری ندارم و تنھا خواستم نشان دھم قبول می

ه در متن اصلی وجود ندارد، برای آگاھی ترجمه دخل و تصرف کند و مثلا صدای سم اسب ھا را ک

ھرچه بیشتر وارد ترجمه کند، گرچه لزومی ھم به اين کار نبود، زيرا اسبی در متن وجود ندارد که 

پرسیدنی است که چرا . اما در ترجمۀ دوم و سوم نکات مھمی وجود دارد. ھايش نیز بیايد صدای سم



جمه شده است؟ و چرا قاچار بعد از شستشو، با تر" لباس اورا پاره کرد"به » عريان کرد«کلمۀ 

  .  کتاب قوپوز، لباس نو می پوشد٢٨توضیحات تکمیلی انتھای ص 

  : کتاب قوپوز ساز آفرينش دقت کنید تاحدی موضوع دستگیرتان خواھد شد٢٨اگر به انتھای ص 

  

که !] ؟[ مبرھن استولی.  از شپش ھا نوعی آيین تشرف و باز زاده شدن استسر ديوانهپالودگی قاچار " 

پاره علاوه بر آغل رفتن و در رودخانه فرو شدن، . ودش میبعد از بیرون آمدن از رودخانه، او فرد ديگری 

لباس نو  قبل از آغل رفتن، بعد بیرون آمدن و ساکت و آرام شدن و قورقود شدن لباس او توسط دده

ا ما ايرانیان ھنوز آيین نوشدگی را به تبعیت از زير. بخشد را قوت می) تولد تازه( احتمال نظر فوق پوشیدن 

مخصوصا عید نوروز و (طبیعت با پوشیدن لباس نو و به ديدار ھم رفتن و آشتی کردن و در مراسم گوناگون 

  ." ايم در آداب و رسوم خودمان حفظ کرده...) مراسم عروسی

    

يی که لباس نو پوشیدن قاچار را بینیند و شما شمايی که، در اصل داستان، پاره شدن لباسی را نمی

ھای دست و دلبازانه چه فکر خواھید  قورقود نخواھید يافت، در مورد اين چنین ترجمه در متن کتاب دده

قورقود، بايد به نحوی روشن  مسلما قاچارِ کتاب دده... کنم، از نظر کتاب قوپوز  کرد؟ بله من فکر می

بايست لباسھايش را به دست  تبديل شود و از اين رو میشد تا به آگنی کتاب قوپوز ساز آفرينش  می

داد تا آن را پاره کند تا با چاشنی  می) جم يا يمه که حالا تبديل به مانو شده است(قورقود  دده

 به سر منزل زروانیسم و »لباس نو پوشیدن ما ايرانیھا«نوشدگی و مردن و دوباره زادن و با نمک 

زايی  د و کسی ھم نباشد که بپرسد، در حالی که نوشدگی و دوبارهھندويسم آبا و اجدادی خود برس

گری به وقوع می پیوندد چرا  آگنی ھندی و يا زروانی در ابتدای ھزارۀ چھارم عقايد زرتشتیگری و زروانی

بايد قاچار شامانیست ما در نوروز و عروسی و جشن لباس نو بپوشد و  به ديدار  ديگران رود تا افتخار 

  !  را بیابد؟آگنی شدن

  

  

   بخش پنجم-ناچسب ھای میتولوژی ترك 

  

ھا  ارکستر عاشق   

  

  :خوانیم ھا می در بخش ارکستر عاشق

  

بعد از . ای کوتاه به آئین آفرينش زروانیستی داريم  به اشارهح ارکستر عاشیقھای آذربايجان نیازبرای شر«

ھای  نجانب ھر چھار نام، نامھای مختلف چھره که به نظر اي-توضیح مختصر نامھای چھارگانۀ خدايان آن آئین

».رسیم  به تشکیل و تکمیل قوپوز و تشابه آن با ساير اساطیر می- ھستندقورقود دده

  

سپس نويسنده با انطباق نامھای آئین زروانی با آئین ھندو از پنج خدای زروانیسم ايرانی به نامھای؛ 

برند که از نظر  نام می] کران بی=  کرانمند–آ [ند زروقر، ارشوقر، پرشوقر، مرشوقر و زروان آکرانم

فونتیکی ھیچ سنخیتی با زبان ترکی ندارند، و ضمناً با استناد به اظھار ايشان، اين کلمات به علامت 

قورقود ھستند و  ھای دده شوند که گويا چھره که مختص زبان فارسی است ختم می) گر(فاعلی قَر 



پردازند و سعی دارند که اين  ھا می يک اين چھره د، به شرح يکبرای قطعیت بخشیدن به تفسیر خو

کلمات عجیب و غريبی را که حتی با زبان فارسی نیز بیگانه ھستند و بیشتر به جادوی جادوگران در 

زروقر با سکون اول يکی از کلماتی . مانند، به زبان ترکی و ترکھا منتسب کنند داستانھای فارسی می

  :ن ريشه در زبان ترکی دارداست که به نظر ايشا

  

 ] ZR= به سکون اول و دوم [ است، ولی زر ) گر(به مفھوم علامت صفت فاعلی " قر"در مورد زروقر، ) الف«

که با صفت ) زمانی که زروان خالق نبود ( میتواند به عالم مطلق قبل از آفرينش حیات مادی اطلاق شود 

" ذر" در زبان انگلیسی و  Zero= با صفر زياد و قرين به معنید و به احتمال شو میسکون مطلق نیز خوانده 

تحرک، نماد زمان قبل از آفرينش داشتن معنی مطلق و بی . به عنوان  عالم آفرينش در زبان عرب باشد

صفت خدايی زمان قبل از » زر«اگر بخواھیم به صورت ساده تر بیان کنیم . است) پیدايی عالم کرانمند(

به آن ) آب يا دار(به معنی ) وان( نشده، و پسوند يعنی ھنوز زمان خالق. تن فرزند استانديشیدن به داش

 ».شود اطلاق می

  

کنند و ادات   ايشان وجه تسمیۀ خود را گسترش داده و زر بدون حرکه را وارد زبان ترکی میسپس

ده شاھد ادعای مطلقیت آم ١٢ )زربازر(و ) زر کئفلی(، )زر کندلی(که در اصطلاحات   را)zır(زر تاکیدی 

 ھندی به معنی آب آمده است به ريک ودای که نه در زبان ترکی بلکه گويا در وانآورند تا با کلمۀ  می

قورقودِ شامان  در میان ترکھای آذربايجان زاده شود و از اين راه دده ١٣زروانھم آمیزند تا خدايی به نام 

  .گیرد در زمرۀ مقدسین زروانی قرار

  

 و اسم) با حرکۀ دوم (Zeroبا اسم لاتینی ) بدون حرکه  (ZIR زير ن مسئله که، ادات ترکیمن با اي

توانند ھم ريشه باشند و يا چنین اداتی در زبان ترکی به چه دلیلی  چگونه می) با حرکۀ اول ( ذرعربی

م،  اما رسانند، کاری ندار شوند و اين سه، کدام مطلقیت مشترکی را می با زروانیسم ھم ريشه می

  : که در اين بخش نیز نويسندۀ محترم برای نیل به مقصود استنیگفت

  

ريزند، چنانکه مثلا   تمامی مرزھای زبانھای مختلف را که با يکديگر ھیچ قرابتی ندارند در ھم می)١

توانند در آن بدو پیدايش اساطیر به  سانسکريت می) وان(که به گمان ايشان ترکی است، با ) زر(

= قر (ترکی، با ) زير(و يا ھمان .  و زروان را برای مردم ترک آذربايجان به ارمغان آورندھم آمیزند

و چون ھدف اين . جوشند تا يکی از صفات خدايی زروان را بسازند فارسی در آن بدايت می) گر

ھا نیز از اين نعمت خدادادی زروانیسم و يا نظاير آن، که ھنوز مالکی قطعی  است که ترک

کشد تا ببیند که مثلا در زبان  به ھیچ جای ديگری سر نمینويسنده . ند، سھمی ببردا نیافته

 به معنای خالص باشد و بفھمی نفھمی معنای قطعیت را برساند و قر زَرفارسی ممکن است 

آسانتر با يکی ) زَرگر = زَروگر ( ھمان علامت فاعلیت در زبان فارسی است و مجموعۀ زَروقر ) گر(

داری مانند زر  ا اسماء خدايان زروانی سازگار باشد و احتیاجی به ترکیب ادات خندهاز صفات و ي

.       فارسی و يا زر ترکی با وان سانسکريت نباشد) گر(ترکی با قر  )به نظر ايشان بدون حرکه(

 چه در زروان و يا زروانیسم که) ز(دھند، مثلا با ساکن خواندن حرف  ای از مفاھیم را تغییر می پاره)٢

کنند يک کلمۀ ترکی  در زبان فارسی و چه در عربی ابتدا به سکون آن امکان ندارد، تلاش می



گیرند، غافل از  يابند آن را از ريگ ودا به امانت می بسازند و چون برای وان در ترکی توجیھی نمی

انیسم و چه در کند زيرا چه در کلمۀ زروان، چه در زرو نیز دردی را دوا نمی گیری اينکه ھمین امانت

آوايی صايتھای ترکی وجود ندارد و عاريتی بودن اين پیرھن بر تن  خوانی و ھم زروقر و ديگران ھم

  . ترکی کاملا مشخص است

کنند که ھیچ نمودی در باورھا،   قورقود با زروان، باوری را به خواننده تلقین می ھمانی دده با اين)٣

د ترکھا ندارد و درنتیجه، خواسته و ناخواسته موجب ھا و آداب و رسوم و مراسم و اعیا داستان

انديشی و مصادرۀ افتخارات راست و ناراست ديگران به نام خود، راه را بر  شود که نوعی کج می

بايست مکشوف  ھر تحقیق واقعی و بنیانی در فرھنگ و تاريخ آذربايجان ببندد و آنچه که می

 و بدين ترتیب ھنر .رھرو س قرار گیرد و بیشود ھمواره در سايه و ابھام و دور از دستر

برداری و ادای تحقیق در آوردن گرم و رايج شود، چنانکه بر سر تاريخ ايران آمده است، و  کپیه

ھای  ھايی که در سالھای اخیر در منقبتِ اسطوره» قوپوز ساز آفرينش«که به وسیلۀ انواع  چنان

.  شود کھای آذربايجان آورده میشود دارد بر سر اساطیر تر آذربايجان نوشته می

   

                                                                                                                                                                                                                             

  )و دیگر آلات موسیقی عاشق ھا (تازيانه= تازيانا : تزانه : تزنه 

  

از کتاب کم حجم قوپوز ساز آفرينش به توضیح و تشريح کلمۀ )  ٨۶ تا  ٧۴ص (بخش نسبتا مفصلی 

عنای تزنه آمده است  آن در مورد م٧۵ای اين کلمه اختصاص داده شده و در ص  تزنه و اھمیت اسطوره

  :که

  

اگر . است) به حرکت و فرار واداشتن  (Taz- dirmaq ]   تَزديرمک [زديرماق بر وزن گزنه به معنای ت»تزنه«

  .ايم  دوانی تازيانه يکی بدانیم، سخنی دور از واقعیت نگفته آن را با ابزار اسب

   

 ندارد و اگر منظور نويسنده از آن، کلمۀ وجود تَزديرمکواقعیت اين است که در زبان ترکی لغتی بنام 

توان با   به معنای به عجله وادار کردن باشد تَزنه با تای مفتوح را نمیTezdirmekتِزديرمک منسوخ  

.  با تای مکسور که ھیچ معنايی در ترکی ندارد، يکی شمردتزنه

به ترکی رومی مضراب   (:بدين صورت آمده)  میلادی١٧۵٩( در کتاب لغت سنگلاخ » تَزنه«معنی لغت 

معنای آن را به شکل زير نوشته ) ١٧٩٠ تا ١٧٧۴ما بین سالھای (و ھمچنین کتاب جغتای ) طنبور بود

از آنچه که سنگلاخ نوشته، لغت تزنه در زبان ترکی رومی . »ساز آلاتی. و ناخون. مضراب طنبور «: است 

تا جائی که  . کار بردِ عمومی نداشته استکاربرد داشته و در ترکی آذری بدان صورت) ترکی عثمانی(

حتی میان عاشقھای ما نیز معمول نبوده و تا کنون تنھا در شعر، » تزنه«دانم کاربرد کلمۀ  من می

عاشقھای آذربايجان . و به عنوان ساختن قافیه و جناس از کلمۀ مزبور آمده است) علی(عاشق آلی 

قوی کلمۀ تزنه و تازيانا ھمانند ساز از زبان فارسی و از مصدر نامند، به احتمال بسیار  می» تازيانا«آنرا 

اند، پس در ترکی آذری به  تاختن گرفته شده و چون از نظر فونتیکی با فونتیک زبان ترکی سازگار نبوده

  . شکل تازيانا و در ترکی عثمانی به شکل تَـزَنه استعمال شده است



برعکس آنچه که در کتاب قوپوز ساز آفرينش  آمده : د گفت در مورد جنس اين وسیلۀ نواختن ساز نیز باي

 پوست درخت آلبالو، بلکه به خاطر حالت ارتجاعی پوست درخت گیلاس از نه از، تزنه و يا تازيانا را است

حال سوال اساسی اين است که کلماتی که از . سازند می) پوست درخت گیلاس(گیلاس قابیغی 

توانند مبنا و   فونتیکی با زبان ترکی اختلافی اساسی دارند، چگونه میزبانی ديگر گرفته شده و از نظر

ای از آن و آن ھم به ياری اساطیر ھندو و يا سانسکريت که ھیچ  ھای اسطوره معیاری برای برداشت

) آلبالو(نار  سنخیتی با شامانیسم ترکھا ندارند، قرار گیرند؟ و آيا نويسندۀ محترم با تغییر گیلاس به گیله

را با ھزاران بند از آن ) مردمک(کنند که کلمۀ گیله  ه در اينجا ھیچ محلی از اعراب ندارد، سعی نمیک

  ای خود که ربطی به عاشق و تازيانا ندارد، برسند؟ استخراج کنند تا به ھدف تفسیر اسطوره

تم خ) آلبالو(جالب است بگويیم که اشتباه نويسنده فقط به پوست درخت گیلاس و يا گیلانار 

مثلا . شود، در مورد ديگر آلات موسیقی ارکستر عاشقھا نیز اشتباھات اساسی وجود دارد نمی

را به جای بالابان وارد ارکستر عاشقھا کرده و سطرھای متعددی را به ) سرنا(نويسندۀ محترم زيرنا 

ولین بار شايد برای بسیاری چون من، ا. دھند اختصاص می) سرنا(ای اين ساز  مقام الھی و اسطوره

شنوند، زيرا از سويی صدای زيرنا آن چنان زير  باشد که ھمراھی ساز را با زيرنا در ارکستر عاشقھا می

کند و از سوی ديگر آکورد  ، صدای ظريف ساز را در خود مستحیل میدَمو نافذ است که با کمترين 

ن معنا که صدا و گفتار عاشق گرفتن با زيرنا برای ساز و صدای عاشق در مواقع ضروری امکان ندارد بدي

تواند زير  حال آن که بالابان، ھم می". عاشغین سسین باساجاق: "را نامفھوم خواھد کرد و به بیان ترکی

العاده است،  نواخته شود و ھم بم و ھم اين که قدرت آکوردگیريش برای ساز و صدای عاشق فوق

دھد و يا شما ھیچگاه   رغبت نشان نمی)سرنا(سبب نیست که کسی به خواندن به ھمراه زيرنا  بی

. استنظیر  كمايد که شاعری شعر خود را به ھمراه زيرنا ديکلمه کند حال آنکه بالابان از اين نظر  نديده

ای از ارکسترھا معمولا بدين طريق است که زيرنا را دورتر از ارکستر و به  کارگیری زيرنا گاه و در پاره به

توان تنھا به عنوان آلت  کنم زيرنا را می گمان می. دھند  میکروفون قرار میاحتمال زياد حتی دورتر از

گذشته از اينھا، . جمعی ياللی و نظاير آن دانست موسیقی مخصوص برای رقص و خصوصا رقص دسته

با ساز نیز سابقه چندانی ندارد، زيرا ) دايره(حتی شايد بتوان گفت، ھمراھی بالابان و ھمچنین قاوال 

توان به چنین آلات موسیقی و  شود نمی ھا تعريف می يک از داستان ھايی که در مورد عاشقدر ھیچ 

چینی در مورد زيرنا اولین سوالی که به ذھن خوانندۀ ترک  پس از اين مقدمه. ١۴نوازندگان آن برخورد

رای تراشی ب صورت، اين ھمه اسطورهھر کتاب قوپوز ساز آفرينش خطور خواھد کرد اين است که، در 

ھا محلی از اعراب ندارد برای چیست؟ در حقیقت اين  يک آلت موسیقیی که در ارکستر عاشق

واقعیت . راحتی گذشت اشتباھی نیست که به سان پوست درخت گیلاس و يا آلبالو بشود از کنار آن به

که  شود شناخت نويسنده از عاشیق تلقی  فقدانِتواند يا ناشی از اين است که چنین اشتباھی می

توانسته مقام  شود و يا چنین تفسیر شود که چون بالابان نمی تر می در اين صورت نیز مسئله پیچیده

ای چندانی به خود گیرد و مطلوب و مقصود نويسنده را برنمی آورده، به ناچار جای خود  الھی و اسطوره

دی در ھندويسم و زروانیسم  تا زيرنا که آدرس و کُاسترا به سرنا داده است و به رتبۀ سوم نزول کرده 

و از ھمه مھمتر در دفتر جمشید يا يمه دارد برای تقدس زروانیستی عاشق و قوپوز و به طريق اولی 

 مراجعه کنیم، بیشتر متحیر ۶۶در مورد بالابان، اگر به توضیحات ص . قورقود قابل استفاده باشد دده

  :خواھیم شد

  



+ بالا ( با توجه به مفھوم بالابان. دشو میھا جانشین زرنا ساز کوچکی است که در عروسی «: بالابان "

 به –بان «بالا به معنای اعلا است و . ، میشود بالابان را نیز از نظر کاربرد سمبولیک، زرنا نامید)بان

  :  مثال از مولانا . سکون نون، به معنی بام است که طرف بیرونی سقف خانه باشد 

  

  سر فروکن يکدمی از بان چرخ

  ا زنم من چرخھا بر سان چرخت

  

 و آواز بلند بانگ و فريادبه  معنی . باغبان و دربان و نگاھبان: در پسوند. محافظ و نگاه دارنده  را نیز گويند

  »...صاحب و خداوند و بزرگ را نیز گويند . ھم آمده

بنابراين بالابان . ی داردتمام معانی از نظر میتولوژی با مضمون و کاربرد بالابان در آفرينش زروانی ھمخوان

 در ...)به شکل روياندن و به تکامل رساندن ( د به معنی بالاننده، بالا برنده توان میزرنا  نیز عین 

   ". مفھوم حلقوم و مکان زرنا به اين معنا به کار رفته باشد

  

چنان ... وپوز کنید؟ به نظرم نويسندۀ محترم کتاب ق شما دربارۀ اين توضیحات بسیار عجیب چه فکر می

ترين کلمات، که حتی خود نیز به معنای  اند که به ساده گرفتار تفسیرھای زروانی و ھندويی شده

 توجه ]تأکید از من[ ، »به معنی بانگ و فرياد و آواز بلند ھم آمده«: اند بخشی از آن اشاره داشته

 و معنای آن، چنان ١۵فته شده فارسی نیز از ھمین بان گربانگ واقعیت اين است که کلمۀ . اند نکرده

بالابان . ديدم عريان است که اگر برای ھرچه روشنتر کردن بحث نبود، لزومی به توضیح بیشتر نمی

نه ( به معنای کوچک، بالا. بان تشکیل شده است+ ھمچنان که درکتاب نیز اشاره شده از دو جزء بالا 

) مرد کوچک(، بالاکیشی )بچه آوردن(لاماق بالا، )الاھل و عی(، بالا بولا ) کوچک(، ھمانند بالاجا )اعلا

توان   که می١۶)و ربطی به بان يعنی چادر بزرگ زينتی و اشرافی ندارد( به معنای صداست بانو ... و

خواندن خروس (، بانلاماق )بانگ اذان(بانی  ، اذان)بانگ خروس( خوروزبانی :آسانی در ترکیبھای آن را به

ا واقعیت اين است که ايشان کاری به معنی واقعی کلمات ندارند بايد به ھر ام. يافت) و اذان گفتن

  . به زرتشتیگری و زروانیگری ترکھا رسید است ترتیب و بھايی شده

و اگرچه ايشان به نک قلمی تمامی معانی آورده شده در توضیحات خود را با آفرينش زروانی ھمخوان 

گزين زيرنا که نافذترين و شادترين  ھا بايد جای ان در عروسیدھند چرا بالاب شمارند اما توضیح نمی می

صداھا را دارد، شود، مگر نه اين است که بر اساس زروانیسم، عمل عروسی نمادی از تکوين ستون 

ترين ابزار آن به خدمت  ای بايد اصلی و در اين عمل اسطوره)   قوپوز١٢ص (مرکزی و محور زمین است 

ی فرعی و در سايه قرار گرفته که قادر به ارائۀ شاديی نیست که زيرنا اين گرفته شود نه انسترومنت

، قادر به ارائۀ آن است؟ اين ) قوپوز۴۶ص (دھند  ای که ساختش را به جمشید نسبت می ساز اسطوره

ترين رقصھای  ای از اقوام منجمله  ترکھا شادترين و دسته جمعی ديگر از بديھیات است که در میان پاره

در آذربايجانی (ھا با نوای نافذ زيرنا و به ھمراھی دھل   و جشن ھمانند شنلیک رقصی و ياللیعروسی

  . شود و نه قاوال نواخته می) ناغارا

  

ای را که برای اين کلمه  اما قاوال يا قووال طالع بلندتری دارد و ھرچند که خود ايشان وجه تسمیه

ای برای  آلت کوبه(از کلمۀ دف و دادن احتمال ارتباط با دفه اند ولی با ياری گرفتن  اند جدی نگرفته آورده



من . اند ای ديگری را به عالم اساطیر غیرمرتبط آغاز کرده سفر چندصفحه) مرتب کردن پودھای فرش

  .بینم ديگر نیازی به ادامۀ اين بخش از بحث نمی

  

  

   بخش ششم -ناچسب ھای میتولوژی ترك 

  

  ماحصل

  

  

یم باور کنیم که مبنای اساطیری ترکھا شامانیسم است که خود ظرايف به راستی چرا نمی خواھ

قیاس کرد ] کلام بالدار[ی ھندوان گارودامثلا چرا ھمین کلام مقدس، که می توان آن را با . بسیار دارد

و مؤلف محترم نیز به حق اشارۀ مختصری به مقدس بودن کلام داشته اند و يا اسب بامسی بَیرک که 

) گوزن(ان دريائی، که در داستان کوراوغلو نیز به آن اشاره شده، می رسد و يا گئییک نصبش به اسب

که يکی از توتم ھای ترکان است که جايی در ھمین مقاله به آن اشاره کرده ام، نبايد مبنای تحقیق و 

 و بررسی قرارگیرد؟ واقعیت اين است که به چندين دلیل قطعی نمی توان اساطیر و باورھای ترکھای

منجمله ترکھای آذربايجان را با اساطیر زرتشتی و زروانی و باورھای مشابه آنھا تبیین کرد و نمی توان 

  :اين باورھا را باھم آشتی داد و يا آنھا را جزو اعتقادات ترکھای آذربايجان شمرد، زيرا

  

اضر نیز حتی در حال ح. چنان که قبلا نیز اشاره کردم مبنای باورھای ترکھا شامانیسم است.١

عاشق . نمود اين باورھا در داستانھا، مثل ھا و آداب و سنن آذربايجانی ھا انکار ناپذير است

نمود تقلیل يافته ای از اجرای ) داستان(ھای آذربايجان، و رقص آنان به ھنگام بیان يک بوی 

ی از مراسم قبیله ای شامان است، و يا پاره ای از فیگورھای رقص ھای آذربايجانی نمادھاي

.  اسب سواری است، جنگ و يا صحنۀ شکار است

با وجود اين که غالبا زرتشت را به آذربايجان نسبت می دھند، ھیچ نمودی از مراسم .٢

آنھم، شاید در میان و يا آنچنان که مثلا در يزد و کرمان] ؟[مذھبیش، آنچنان که گفته می شود 

بی شک سازمان عريض . شاھده نمی شوداقلیت ناچیز زرتشتیان ديده شود، در میان ترکھا م

و طويلی که به دين و متولیان مراسم مذھبی آن نسبت می دھند و در حقیقت نمودی از يک 

جامعۀ شھر نشین و حداقل روستا نشین است، محتاج يکجا نشینی و اسکان است و نمی 

ما می گويد که داستان دده قورقود به . تواند با زندگی شبانی و کوچھای دائمی ھمخوان باشد

زندگی می کنند و گله ھای گاو ، گوسفند، شتر و ) اوبا(او شامان قبايلی است که در چادرھا 

شیربھا و يا به عبارت درست تر باج سبیلی که ياغی معروف . اسب دارند، پس کوچنده اند

در ازاء رضايت خود برای عروسی خواھرش می خواھد مؤيد بی چون و چرای اين » قاچار«

ھا و تک درخت و اجاق ھايی که به عنوان نیايشگاه سر راھی در »پیر«بنا براين . استمدع

مسیر سفرھای طوايف ترک پراکنده بوده و ھستند ھیچ سنخیتی با مؤبدان سفید پوش ھالۀ 

آتش مقدس نیز با آنھمه يد و بیضا و مراسم نیايش که صحبتش را می . نور برسر براق ندارند

. خانواده و حداکثر اجاق قبیله يکسان نمی تواند باشدکنند، با تقدس اجاق



محتوای خود اين مراسم و باور ھا نیز نمی تواند با طرز معیشتی ترکھا در آن دور دست ھای .٣

  .  تاريخ و نیز حتی تا اين اواخر تطابق داشته باشد

به چھار بخش  مثلا نمی توان کوچکترين نشانی از عمر دوازده ھزار سالۀ زمین و تقسیم تاريخ 

زيرا . و ھمچنین پراکنده شدن تخمۀ کیومرث در باور ترک ھای آذربايجان يافت. سه ھزار ساله

انديشۀ زرتشتیگری و زروانیسم بر اساس باورھای منبعث از کشت و زرع است و برعکس 

تمامی مراسم، آداب و سنن، داستان ھا و قصه ھا و متل ھای ترک ھای آذربايجان در رابطه با 

. نیمیسم و شامانیسم که با کوچ و جابجايی ھیچگونه تضاد و منافاتی ندارد، قابل توجیه استآ

و حتی مراسم عید نوروز که ظاھرا به باورھای کشاورزی منتسب گرديده با باورھای 

پژوھشی «، کما اينکه مھرداد بھار نیز در کتاب ١٧زرتشتیگری و زروانیسم تفاوت عمده ای دارد

بی ]. نقل به مضمون" [ز متعلق به اقوام آريايی نیستعید نورو: "می گويد» اندر اساطیر اير

شک مراسم نوروز منبعث از باورھھای قديمی تريست که احتمالا ريشه در آسیای میانه 

در مراسم آمدن نوروز ترکھای ) و بز کوسه و کچل(نماد کوسا و کئچل و گئچی . ١٨دارد

را، زمستان و بھار مورد استفاده قرار می گیرد و يا آذربايجان که به معنای سمبولیک صح

که برعکس نام بی مسمای داستان اخیرا مصادر شدۀ » گل شاداب من«داستان شنگولم 

که در زبان فارسی رايج شده، حکايت آمدن بھار و يا سال جديد » شنقول و منقول و حبۀ انگور«

 را يعنی سه ماه بھار را و يا به است که آغا گرگه يعنی زمستان می خواھد  سه فرزند او

تعبیری سه فصل سال را بلعیده و خانم بزه با شاخ خود شکم زمستان را می درد تا سه ماه 

حتی حضور سمبول عروس . بھار و يا سه فصل سال از شکم او به در آيند يعنی نوزايی شوند

ه به آمدن تازگی و نوزايی و ، تاکیديست دوباردر مراسم نوروز، در میان پاره ای از آذربايجانیھا

حال اگر ھمین زايش دوباره يعنی آمدن بھار را با اعتقادات زرتشتی و . تولد و يا حیات دوباره

زيرا دو باره زايی در باورھای . زروانی مقايسه کنیم فرقی اساسی در آن خواھیم يافت

ا آغاز زمستان يعنی در زرتشتی ھمانند مسیحیت نه در انتھای  زمستان و با آمدن بھار، بلکه ب

جالب است بدانیم،  مسیحیت نمادھای گئییک . ابتدای ھزارۀ چھارم به وقوع می پیوندد

، که ارتباطی به مسیحیت ندارد )با آن گوزن و سورتمه و لباس سرخ(و بھار يا آفتاب را ) گوزن(

ن مردمان اما در ھیئت سن نیکولا يعنی بابا نوئل ظاھر می شود از شامانیسم شمالی تري

آسیا، اوروپا و يا آمريکا که نشان از آمدن بھار دارد، وام گرفته است و در چلۀ زمستان برای 

نمايشی از سال نوی مسیحی عرضه می کنند و اين را چند قرنی بیش نیست که در عالم 

.مسیحیت رواج داده اند

لکلور ترکھا عاری از تقريبا می توان گفت که، متل ھا، مراسم، آداب و سنن و به تبع آن فو.۴

موتیف ھای کشت و زرع است  و حتی پاره ای از لغات مربوط به کشت و زرع موجود در آن نیز 

.که ترکی شدة گاو آھن است و خئش به معنای خیش» گاوايین«دخیل ھستند، ھمانند 

نزديک به ھشتاد در صد فونتیک حروف صدا دار لغات مورد استفادۀ زرتشتی گری و زروانیسم .۵

بطور مثال . کوچکترين قرابتی با فونتیک و ھم آھنگی آوايی حروف صدا دار در زبان ترکی ندارند

: حال می پرسم...اھورامزدا، اَمشاسپَندان، اَمُرداد، زَرتُشت، اَوستا، کَیومَرث، زَروقر، مَروقر، و 

ان ترکی اسطوره ھايی که اصلی ترين لغات مورد استفادۀ آن ھیچگونه قرابت و سازشی با زب

!ندارند چگونه می توانند اسطورۀ ترکھا تلقی شوند؟



از ھمه مھمتر وقتی از شامانیسم صحبت می شود، قدمت و اصالت آن نشان می دھد که ھر .۶

چه بیشتر به مبدأ آغاز انديشه و بنیان ھای فکر فلسفی در آن گذشتۀ مه گرفته نزديکتر و 

و منبع باورھای بعدی از جمله زروانیسم و و ھمین شامانیسم است که مبدأ . اصیل تر است

زرتشتیگری و حتی يھوديت قرار گرفته است، و اصولا باورھای مابعد بايد بر مبنای باورھای 

.ماقبل سنجیده شود، نه بلعکس

  

شايد کنکاش در اساطیر ترک ھا بتواند، نکات بسیار تاريکی را روشن کند و مبدأ بسیاری از انديشه 

مثلا ھمین درخت جھانی چیزيست که ھنوز در باورھای ترکان ايران . ا عیان کندھای میتولوژيک ر

باقیست و خود را در تک درختانی که به عنوان پیر در سر راه کوچھا و حتی در شھرھا قرار دارد، نمودار 

تا ھمین چند دھه پیش در کنار ) درخت نارون(مثلا پرسیدنی است که چرا قره آغاج . می سازد

اشته می شد و يا چرا درخت بريده شدۀ توت را نمی سوزانند و به سید می دھند و يا مساجد ک

در بکتاشیگری و اھل حق، مگر بقايای توتمیسم ترکان ) جلد عوض کردن(انديشۀ دون به دون شدن 

و اينکه چرا در داستانھای ما، قھرمانان می توانند به جلد . نیست که حالا لعاب اسلامی گرفته است

وجود دارد که به شکل بلبل در آمده  ١٩ لئفیلومه در آيند و آيا در داستانھا و افسانه ھای ما نیز پرند

وقتی بر شانۀ قھرمان داستان می نشیند، او را خوشبخت و يا ) مرغ ھما(باشد؟ و چرا ھوما قوشو 

يانديم و قانديم، يانديم، "شاه می کند؟ و کدامین پرنده شما را به گردۀ خود خواھد نشاند  و شما با 

به او گوشت و آب خواھید داد تا شما را به مدينۀ فاضله ] گرسنۀ گرسنه ام و تشنۀ تشنه ام" [قانديم

تان برساند؟ و چرا رؤيت صورت گرگ خوش شگون است و رؤيت صورت خرگوش بد شگون؟ و يا مسئلۀ 

نشان می دھد و يا چرا اکثر راز آموزی و بالا رفتن از درخت در کدام يک از افسانه ھای ما خود را

در باورھای ) سه خدنگ(پادشاھان افسانه ھای ما سه پسر دارند و اين چه نسبتی با موضوع اوچ اوخ 

  . ترکان قديم دارد؟ و يا دھھا سوال ديگر

متاسفانه آسان يابی و دم دست يابی اجازه نمی دھد که پايمان را از حدود و صغور دده قورقود فراتر 

ن آغشته شدن به ھندوئیسم، زروانیسم ، زرتشتیگری، میترائیسم و يا ديگر اساطیر دم نھیم و بدو

دستِ حاضر و آماده که زحمت زيادی را نمی طلبد، به کاوش ھر آنچه که خود داريم بپردازيم و با ياری 

 ھر کسی که. گرفتن از معیارھا و اصول شناخته شدۀ اسطوره شناسی، نھفته ھايمان را عیان سازيم

قلم اسطوره نويسی بدست می گیرد می خواھد به سرعت میترائیسم و زروانیسم و زرتشتیسم را 

  . وارد معرکه کند

   

شايد بررسی . اما تمام آنچه که گفته شد بدين معنا نیست که نشود اسطوره ھا را باھم مقايسه کرد

وافقھا و تفارقھا ببرد که در سايۀ تطبیقی اساطیر از آن موارد بسیار ظريفی باشد که راه به پاره ای از ت

آن شناخت خیلی از روحیات، خلقیات، آداب و رسوم و فرھنگ مکتوم پاره ای از اقوام ممکن شود، ولی 

چگونه ؟ تا آنجا که کتاب قوپوز ساز آفرينش نشان می دھد ھر عمل، صحنه و يا شخصیتی که نام برده 

بلافاصله به حوزۀ زروانیسم، . د به استقلال برسدشده بدون اين که در حوزۀ انديشۀ اسطوره ای خو

زرتشتیسم، میترائیسم و ھندويسم کشیده شده و تلاش شده است که توسط اين چنین انديشه 

ھايی توجیه شود و جالب تر اين که در اين راستا نخست به جای توضیح دادن باورھای مربوط به ترکھا 

اين بدان شبیه .  صد ھزارم، مورد بررسی قرار می گیردباورھای ھندی و زروانی و زرتشتی، برای بار



. است که برای نشان دادن ھنرھای عروس به خواستگاران، ھنرھای دختر ھمسايه را بشماريم

واقعیت اين است که کتاب قوپوز ساز آفرينش شناخت قابل ملاحظه ای از میتولوژی ترکھا به دست 

داستانھا و ) ھر چند ناچیز ھم باشد(ھای دده قورقود نمی دھد و بدون بررسی حوزۀ اساطیری داستان

قھرمانان آن را به دل اساطیر نه چندان اثبات شدۀ اقوام ديگر، كه احتمالاً تاريخ پخت و پز آن به بیش از 

دو سه قرن قبل نرسد، می برد و تفسیرھای دلخواھی را که فقط به فکر نويسندۀ محترم رسیده بی 

د، به دده قورقود شامان نسبت می دھد و با کوچکترين اعتراضی، مرجع و مسندی محکمه پسن

معترض و ترکھا را متھم به عقب ماندگی فکری می کند و سر آخر که ديگر ھیچ دلیل و برھانی مورد 

  :اثبات قرار نگرفت، عالمانه عنوان می کند که

ھرمنوتیک، در ھمین است که از ... لطف و حکمت علوم اجتماعی، به ويژه شاخه ھای خاصی از آنھا ھمانند "

ھر زاويه ای به موضوع يا مطلب نگريسته شود، جای تاويل باز است و صحبت و تعبیر و تبیین آنھا به گونه ھای 

  ..." گونه گون تمامی ندارد

 و بدين ترتیب باز بر سر شیوه و روال خود می ايستد و به زروانی کردن و زرتشتی کردن دده قورقود 

د و اين در حالی است که عالم و آدم از بارتُلد گرفته تا قوم شناسان جديد فرياد می زنند، ادامه می دھ

  !که ايھالناس، دده قورقود شناخته شده ترين شامان اقوام ترک بوده است

  

  

  حرف آخر

  

طرح اساطیر ترک بدان نحو که در قوپوز ساز آفرينش و  بعضی از کتابھايی که در اين چند سالۀ اخیر بر 

قلم رفته، و تفسیر آنھا بر اساس مواد باد آورده ای که قبلا عده ای بدون مدرک قبالۀ مالکیت آنرا بنام 

خود کرده اند، و ھمچنین در ھم ريختن مرزھای زبانی و فرھنگی که سالھا در ديگی واحد جوشیده اند 

پیرامون زبان قديم و اما ھرگز به ھم نیامیخته اند، چیزی جز تلاشی ھمسنگِ بدعتِ احمد کسروی 

خوشبینانه ترين حدسی که برای اين شیوۀ کار می توان زد اين است که اساطیر . آذربايجان نیست

ترک جدی گرفته نشده و تنھا بعنوان مستمسکی از آن نام برده شده برای مثال می توان پرسید که 

عه شده؟ لطفا يک بار ديگر به برای تعبیر و تفسیر دده قورقود به کدام يك از منابع اساطیر ترک مراج

 مورد منبعی که آمده، کدامین منابع ٩۴لیست منابعی که در آخر کتاب نوشته شده مراجعه کنید از آن 

اساطیر ترک ھستند، و با چه ارزش ھای اسطوره ای مورد مراجعه قرار گرفته اند و به عبارت ساده تر، 

به کدام منبع ترکھا مراجعه شده؟ .... و... ئو و زروان و در مقابل آنھمه اوپانیشاد، ونديداد ، بندھش، دا

 منبعی، آه از نھاد ھر علاقمندی به اساطیر و بطريق اولی ٩۴نگاھی به نام منابع ترکی در اين لیست 

  :علاقمندان اساطیر ترک بلند می کند

  

ص / اکو  ب١٩٩٩چاپ / آغايار شوکوروف/ کتاب میتولوژی دده قورقود «بخش نه چندان مھمی از - ١

  )در حد سه چھار سطر.(در مورد  نحوۀ ساختن ساز» ٣۵ و ٣۴

)استناد به خود کتاب؟. (کتاب دده قورقود- ٢

.فريبا عزبدفتری و محمد حريری اکبری/ کتاب دده قورقود- ٣



شايد در حد معنی يک ( ترک اللغات اديوان .رسول اسماعیل زادۀ دوزال/ دده قوقود داستانلاری- ۴

)کلمه؟

)شايد در حد يک مصرع يا يک بیت؟( ری آذربايجان خالق ماھنی لا- ۵

  

به غیر از خود کتاب دده قورقود که اصل سند کتاب قوپوز ساز آفرينش است، در میان اين پنج کتاب از 

 منبعی کتاب قوپوز، کدام کتاب اسطوره شناسی ترک ھا وجود دارد؟ شايد عنوان شود که ٩۴لیست 

 ١٢۵٠قیقی خود از کتاب واھم پرسید که آيا شما برای اين نوشتۀ تحاما من خ. منابع ترکی وجود ندارد

و  يا کتاب ديگری بنام میتولوژی ترک که خدمت » دو جلدی/بھاء الدين اؤگل / میتولوژی ترک«صفحه ای 

دوست عزيزمان آقای فرنود است و زمانی از ايشان به امانت گرفته بودم و متأسفانه نام نويسنده اش 

ده ام و ھمچنین دھھا منبع ترک ديگر، که مسلما برای شما قابل خواندن است چون ترک را فراموش کر

 منبعی که بعنوان منابع ترکی  نام بردم، آيا ۵ھستید، چرا ھیچ بھره ای نبرده ايد؟ و استنادات شما از 

  واقعا بیشتر از دو يا سه صفحۀ کتاب شما را تشکیل می دھد؟ 

  

فت در نوشتن کتابھا و مقالاتی از اين دست به ھیچوجه مطالعۀ و درست ھمین جاست که بايد گ

کافی و دقیقی از سیر و مبانی تاريخی انديشه ھای اساطیری ھیچ يک از اين باورھا صورت نگرفته،  

يعنی تمام اينھا تحت جاذبۀ رويا گونۀ موجود در اساطیر زروانی و زرتشتی و ھندی، بدون جدی گرفتن 

مثال . ت سعی در ترکیب و آمیزش اساطیر ترک با اين اساطیر شده استسرچشمه ھای آن يکراس

وجود دارد » دنیای زيرين«و يا » ناف زمین«در پاره ای از باورھای اقوام ترک موضوع : ساده ای می زنم

اگر بر . که برای خود مشخصه ھايی دارد که مثلا در اساطیر زروانی و ھندی آن مشخصات وجود ندارد

ول کنیم که احتمال داشته، دده قورقود برای آوردن آتش به ناف زمین رفته باشد، پس فرض محال قب

ابتدا بايد سری به ناف زمین و يا دنیای زيرين ترک ھا بزنیم و ببینیم که ياقوتھا و يا قیرقیز ھا و پروتو 

سه کنیم و بعد ترکھا در اين باره چگونه می انديشیده اند و پس از بررسی، آنرا با اساطیر ديگر مقاي

مشترکات و يا تناقضات آنھا را گزارش کنیم، و  ھمین طور در مورد ستون زمین و يا درخت جھانی، اما 

عملا چنین روالی وجود ندارد و پاره ای مفاھیم غوره نشده مويز شده اند، و يکراست به فیش ھای دم 

 حاصل از اما نتايج. عه گرديده استدستی که در بارۀ زروان و زرتشت و مانی و میترا نوشته شده مراج

بررسی اساطیر آذربايجان به شیوۀ کتاب قوپوز ساز آفرينش که با دخالت بی چون و چرای اساطیر 

  زروانی، زرتشتی، میترايی، مانوی و ھندو تألیف يافته چیست؟ 

يگر بیان داشته به گمانم در اين نقد دلايل قانع کننده ای مبنی بر اختلافات فاحش اين اساطیر با ھمد

ام، و نشان داده ام که شامانیسم به علت بنیانھای دامداری و توتمیستی خود، متقدم تر از اساطیر 

مبتنی بر کشاورزی است و اضافه می کنم که انديشه ھای تثنیه گرا و تثلیث گرايی ھمچون زروانیسم 

انیستی بناگرديده است، مثلا بر پايۀ بخشی از عقايد شام... و زرتشتیسم و اديانی چون يھوديت و 

عروج مسیح، بالا رفتن شامان از درخت آسمانی است و بديھی است که ناديده گرفتن اين تقدم و 

  .     تأخر نتیجۀ مطلوبی را به دنبال نخواھد داشت

ساده ترين تأثیری که اين نحوۀ کار بجا می گذارد اين است، که جستجوگر جوان ما در اين شیوۀ نو 

راھی بجز آنچه که اساتید در پیش پای او گذاشته اند نخواھد يافت و کمبود  منابع و انحصار آن يافته، 

در راستای تنھا يک عقیده و روش، او را به اين نتیجه بديھی خواھد رساند که ھر تفسیری جز از ھمین 



عی است که ، و طبی"تمامی راھھا به رم ختم می شود"راه ممکن نخواھد بود، و يا به قول معروف 

ھمه چیز : "اساتید، بھتر و بیشتر می دانند و جسارتی به فراتر گويی از آنان نیست و يا به عبارت بھتر

، بنا براين نام تمامی اين زحماتی که تا حال کشیده شده، نمی تواند "در قرآن نوشته شده است

لوی نم که اين گفتۀبررسی اساطیر ترک باشد، بلکه اسطوره سرايی برای ترکھاست، لازم می دا

  :استروس را دوباره تکرار کنم که

  

با اين . يک اسطوره چار چوبی را در اختیارمان می گذارد که فقط با قواعد ساختمانی خودش قابل تعريف است " 

، بلکه معنای ھمهء انگاره ھای جھانچارچوب می توان به رمز معنا دست يافت ، و نه فقط معنای خود اسطوره 

  " آگاھی قرار دارند خود ۀ تاريخ که ھمراه سوالات انسان در بارهء آنھا ، در آستانجامعه يا

  

  اما نتیجۀ نا میمون اين نوع بررسی ھا چیست؟

   

يکبار ديگر کتاب قوپوز و اين نوع تعابیر را بخوانید، به جای دده قورقود، نقال شاھنامه ای را بگذاريد و 

ھید و بجای قاچار از ھمین نامھای زروان و زروقر و مروقر سه تاری به دستش بد...بجای کشکول و 

بعد تصوير ذھنی خود را با آنچه که مثلا در کتاب ساز آفرينش آمده مقايسه کنید، . داخل داستان کنید

آيا کسی پیدا نخواھد شد که بپرسد؛ اين ترکھا کجای اين سرزمین زندگی می کردند؟ که ھمه چیز 

ھندی؟ چنانکه در طی اين نقد ثابت کردم،  وقتی قريب به تمام کلمات و آنھا يا فارسی است و يا 

موتیف ھا و محک ھای مورد استفاده و استناد اين نوع بررسی ھا ھیچ ربطی به ترک ھا نداشته 

باشد، وقتی در مورد اساطیر ترک يک کتاب مربوط به موضوع خوانده نشده، آيا کسی نخواھد پرسید 

زبان "حلی از اعراب دارد؟ نتیجۀ بسیار طبیعی چنین سؤالی اين خواھد بود که که ترک در اينجا چه م

و شما می توانید به جای زبان، ". قديم اين ھا تاتی بوده و با آمدن مغولھا و ترکھا تغییر يافته است

راستی کسی از اين . فرھنگ و اسطوره و يا ھر چیز ديگری که به درد توھین و تحقیر می خورد بگذاريد

واقعا داريد چه کار می کنید؟ آيا نام تمام اينھا را می شود تحقیق و بررسی و : آقايان نخواھد پرسید

گذاشت شمايی که يک کتاب از اساطیر ترک نخوانده ايد و يک منبع درست ... و ... تعبیر ھرمنوتیکی و 

ترا می چسبانید، اينھا و حسابی از آنھا بدست نمی دھید چگونه برای دده قورقود بی گناه اين ھمه اف

نام اين ھا وصله پینه کردن اساطیر مختلف، ھمانند لحاف ھای . خدمت به زبان و فرھنگ ترکھا نیست

و آخر سر بشنويم که شخصیت دده . چھل تکه است که متأسفانه ترکھا بايد آنرا بر سر خود کشند

/ که اصلیت آنھا ھنوز معلوم نشده(قورقود حتی نه مثلا تا حدودی شبیه و يا منبطق با جمشید و يمه 

  .بوده، بلکه خودِ خودِ آنھا بوده است) مراجعه کنید١٧لطفا در اين مورد به زير نويس شمارۀ 

  

  ١٣٨۶ ارديبھشت - ناصر مرقاتی 

  

  

  پانوشت ھا

  ــــــــــــــــــــ

    ٣١ترجمه داريوش آشوری ص /  فراسوی نیک و بد - ١
  



  .ی روسی است يا ترکی مشخص نیست که اين کلمه لغت-٢
   
شود که منظور از سینۀ نالان در اصل چه بوده  از آنجايی که خود قول آقای شوکوروف آورده نشده معلوم نمی  -٣

ھای ساز را از رودۀ  به گمانم، احشاء شتر نالان به اشتباه به سینه نالان ترجمه شده است، زيرا پرده. است

  .  ه از سینۀ آن، ن.باريک حیوانات ذبح شده می سازند

که در نزديکی میدان ) اوستا ماحمید( سال پیش برای اولین بار من از استاد محمود ۴٠  اين موضوع را حدودا -۴

ساعت مغازه داشت و به ساختن آلات موسیقی بسیار ظريف و دقیق، و مخصوصا ساز مشھور بود شنیدم و 

د کردند و حتی شايد ھمین حالا ھم تعدادی از اين بعدھا عاشیق قلی و عاشیق جواد نیز اين موضوع را تايی

  .سازھا موجود باشند

  

 اشکال نیز درست از ھمین چیزھا آغاز می شود، زيرا از آنجا که در کتاب قوپوز ساز آفرينش، الگوی -۵

 سانسکريت، ھندی و زروانی و زرتشتی در ھر موردی مبنا و مبدأ اصلی قرار گرفته است ، ھر موضوعی ابتدا به

  .گیرد شود و بعد مورد تفسیر و تعبیر قرار می قالب آنھا ريخته می

  
 شايد کلمات بیشتری يافت که به پسوند پوز ختم شده و مفھوم گردی را برسانند، اما من دلیلی بر وجود -۶

.رسانند یالذکر که ھمه با پسوند پوز آمده اند کروی بودن را م گردی در کلمۀ يارپوز نیافتم به ھر حال کلمات فوق

  
 در اساطیر و افسانه ھای ترک ھا، دنیای زيرين به مفھم جھنم و سرزمین آتش و مکان مجازات و سوزاندن -٧

گناھکاران نیامده است، بنا بر اين اساطیر و افسانه ھا، دنیای زيرين محل حیوانات و ارواح خبیث است، اما 

بھاء الدين اؤگل مجموعۀ / میتولوژی ترک.[ ا آمد و شد کنندشامان ھا می توانند برای انجام پاره ای کارھا به آنج

در اساطیر يونان، زير زمین سرزمین مردگان و قلمرو فرمانروايی ھادس خدای ]  ٢۶٢ص /  جلد دوم–دو جلدی 

عمیق ترين نقطه زمین و پايین تر از سرزمین مردگان قرار دارد و در حقیقت زندان زئوس ) جھنم(تارتار . مرگ است

 ٢جلد / ترجمۀ احمد بھمنش / پیر گريمال / فرھنگ اساطیر يونان و رم . ای محبوس نمودن خدايان خاطی استبر

اين کلمه در اساطیر يونان مفوم جھنم به معنای ديار آتش که در آنجا گناھکاران در میان آتش سوزان . [ Tحرف 

  .]بسوزانند، نیامده است

  

 ارواح يعنی نیای توتمی و توانايی به جلد توتم در آمدن و قادر بودن به درمان  شامانھا، علاوه بر قدرت ارتباط با-٨

و . اند که ھر آنچه و ھر آنکس را که مغاير باور آنھا باشد، نفرين کنند العاده نیز بوده بیماران، دارای اين نیروی خارق

نیز با وقوف از ترس مردم در قبال نفرين، قطعا اين توانمندترين نیروی اجرايی آنان بوده است، پیامبران اديان الھی 

  .اند ھمواره از اين سلاح استفاده کرده

  

گیرد و يا برای  ترين ھمسر صورت می درخواست امر مشکل و يا ناممکن در داستانھا يا به خاطر يافتن شجاع -٩

 ترکی موتیف در خیلی از داستانھای ملل و از جمله در داستانھای. جواب رد دادن به خواستگارھای سمج

درخواست امر ناممکن که قھرمانان به ترفندھای مختلف موفق به اجابت آن می شوند،  مضمونِ اصلی داستانھا 

از مشھورترين اين درخواست . شود گشايی می دھند که با پیروزی قھرمان بر آخرين مشکل، گره را تشکیل می

ھمچنین . گردد دھد و ھر بار موفق بر می نجام میھايی است که ھرکول ا ناممکنات در اساطیر دنیا، مأموريت

  .توان مثال زد داستان سیب زرين و سفر آرگوناتھا را مي

  

ترجمه شده است، ترجمۀ "  غرغر کرد"به زبان فارسی » کؤپوکلنديردی« در کتاب قوپوز ساز آفرينش کلمۀ - ١٠

  .دھد نشان می" غرغر کرد"است که مسلما حالت شديدتری را نسبت » کف بر دھان آورد«اين کلمه 

  



ی رايج در زبان ترکی، يکی از کارھای بسیار مھمی است که )ھا نفرين(ھا  بندی قارقیش آوری و طبقه جمع - ١١

مادرم . کند فراھم می) ھای آذربايجان حداقل در میان ترک(امکان روشن شدن ابعاد باورھای شامانیسم ترکی را 

زبانت : يعني» !يه دؤنمسین ديلین لااله«: گفت  نفرين کند میترين وجه خواست يکی را به سخت که می

  . الااالله بگويی چنان لال شوی كه حتي نتوانی لااله/ نچرخد] در دھانت[به گفتنِِ لااله ]حتی[

  

 متأسفانه از آنجايی که نويسندۀ محترم با دستور زبان ترکی آشنايی ندارند چنین گمان می کنند، که  زروان - ١٢

دلیل ايشان اين است که در . اول و دوم کلمۀ ترکی است که با وان ريک ودا کلمۀ زروان را ساخته استبا سکون 

حال آنکه . ای ترکی باشد زبان فارسی و عربی کلمه ای با سکون حرف اول وجود ندارد و اين تنھا می تواند کلمه

 Iد، که در اين صورت حرف دوم آن  نوشته شوZIRVANاگر بخواھیم اين کلمه را ترکی بدانیم بايد به شکل

ZRVAN خواھد بود، نه به صورت

  :در مراجعه ای که به ماشین جستجوگر گوگل داشتم ؛ يافته ھای زير بدست آمد - ١٣

  

 برای کلماتrvanism  Ze   وrvanism Zo  ٣۴مورد ٢ 

 برای کلمۀrvan Zu  ٢۴مورد١٠٠  

  برای کلمۀvan Zrرجاع به زَروانیسم   تنھا يک مورد آنھم با ا

  .پیدا شد

رسیدند،  ھايی که به مقام شامانی می  لازم است در مورد شامان و اوزان اين توضیح را بدھم که، اوزان- ١۴

کردند بلکه آنھا مجبور بودند بنا به وظايف دينی و پزشکی خود در کنار ايل  گردی نمی ھا ديگر دوره ھمانند اوزان

پرداختند و پس از کسب  تمامی اوزانھا در ابتدای کار خود به سفر می. فع و رجوع کنندبمانند و مشکلات آنھا را ر

بايست در میان قبیله و قوم ماندگار  تجربه و طی مدارج، در صورتی که قادر به کسب مقام شامانی بودند می

زن  نواز و دايره از، بالاباننوازی يعنی ارکستر اوزان و سرنانو اما در ھر دو صورت، تا کنون نشانی از گروه. باشند

ديده و يا شنیده نشده است و حتی در داستانھايی که عاشقھا در ھمین يکی ) زيرناچی، بالابانچی و قاوالچی(

توان وجود چنین  دو قرن اخیر ساخته اند نیز از چنین ارکستری سخن به میان نیامده است، اگر چه منطقا می

  . انھا و نه شامانھا پذيرفتارکستر بدون سرنايی را در میان اوز

شناخته شده ھستند و  ھومر يکی از ھمین تروبادورھا و يا Trobador تروبادور وBard اوزانھا در اوروپا با نام بارد 

رسانیده  باردھا بوده که در سفرھايش داستانھای ايلیاد و اديسه را به ھمراھی چنگ خود، به گوش مردم می

يابی به   قرن دوزاده میلادی تروبادورھا به صورت گروھی به میان مردم رفتند و با راهبعدھا و بخصوص بعد از. است

  . تر کردند مجالس اشرافی دامنۀ فعالیت خود را گسترده

  
 کلمۀ بانگ فارسی مأخوذ از بان ترکی است که در کلماتی مانند بانلاماق، بانلاتماق، بانلايیش، باننان - ١۵

  .شود ديده می" خوروز بانلاماسايدی سحر آچیلمازدی"ھايی مانند المثل  دوشمک و ھمچنین ضرب

  

قورقود در بخش لغتنامه که اختصاص به لغات مشکل و فراموش شده دارد در مقابل   استاد فرزانه در کتاب دده- ١۶

در نیز ، بنظر من بان به معنی سقف و بام چا)بؤيوک و زينتلی چادر(چادر بزرگ و آراسته  :  می نويسندبانکلمۀ 

درست است و اين دو معنی ناقض يکديگر نیستند، زيرا چادر ھای بزرگ و پر زينت اشراف دارای سقف ھای 

بلندی بودند، احتمال دارد کلمۀ بان بعد ھا به زبان فارسی رفته و به شکل بام در آمده باشد، ولی اين کلمه در 

  .دھد و به معنی صداست ترکیب بالابان معنی سقف را نمی

  



 مھرداد بھار اعتقاد دارد ، از آنجايی که آريايی ھا اقوامی گله دار بودند، عید نوروز نمی تواند جشن اقوام - ١٧

اگر گله دار بودن اقوام آريايی صحیح . آريايی باشد زيرا اين جشن، جشنی است مربوط به زراعت و کشت زمین

و زروانیسم نیز نمی توانند باورھای اقوام  زرتشتیگری ھمچنینباشد، می توان به آسانی اظھار داشت، که

آريايی باشند، و از آنجايی که اقوام ترک نیز گله دار بودند و ھیچ نمودی از اين باورھا در مراسم و فولکلور و اعتقاد 

آنھا نیست، خود به خود احتمال نو بودگی اشاعۀ آن در ايران تقويت می شود و اين احتمال قوت می گیرد که 

  .  اساطیر به ايران با فارس سازی رضا شاھی بی ارتباط نبوده و  سابقۀ چندانی نداردورود اين

   

با مقايسۀ باورھای دوباره زايی زرتشتی و زروانی که در اوايل زمستان صورت می گیرد با دوباره زايی جشن  - ١٨

 که نوروز نمی تواند ربطی به ھای نوروزی که در اول بھار برگزار مي شود، تقريبا می توان به اين نتیجه رسید،

زيرا  بر اساس اعتقادات زروانیسم و زرتشتیگری که اديانی بر اساس . زرتشتی گری و زروانیسم نیز داشته باشد

باور ھای کشاورزی ھستند، دوباره زايی مصادف با اول زمستان است حال آنکه دوباره زايی نوروز در اول بھار 

اسم نوروز حکايت جشنی است که بر نوزايی طبیعت و رويش گیاھان دلالت اما به نظر من مر. عملی می شود

شايد مبدأ آن . دارد و اين مختص رويش دانه ھای غذايی نیست، و از اين رو اختصاص به مناطق کشاورزی ندارد

ا به مھرداد بھار ضمن آنکه مبادی مختلفی ر. کوچھای بزرگی باشد که از شرق به بین النحرين صورت گرفته است

کوچ سومريان احتمال می دھد، از کوچ آنان از شرق به منطقه نیز صحبت می کند و نیز کتاب تورات، سفر پیايش 

و واقع شد که چون از مشرق کوچ می . و تمام جھان را يک زبان و يک لغت بود : "  می گويد٢و١باب يازدھم آيۀ 

» امپراطوری صحرا نوردان«رنه گروسه در کتاب ". فتندکردند ھمواريی در زمین شنعار يافتند و در آنجا سکنی گر

علت اين کوچھای متعدد را افزايش سريع تعداد دامھا و کمبود علوفه در فصول سال می داند و معتقد است که 

چون چمنگاھھای آسیای میانه تنھا ماھھای محدودی از سال سر سبز بوده و قادر به تأمین علوفۀ دامھای 

 نبودند، بنا براين در طی تاريخ کوچھای بزرگ و کوچکی برای يافتن مراتع سرسبز اتفاق افتاده افزايش يافتۀ آنان

بنا براين به احتمال بسیار قوی مبدأ نوروز می تواند آسیای میانه باشد که طی اين ) نقل به مضمون. (است

 می آيد و علوفۀ دامھای آنان جشن ھا در فصل بھار، خدای روينده پس از يک دورۀ مرگ و يا فطرت از دل خاک بر

اگر اين نظريه درست باشد، به احتمال قوی مراسم به آب سپاری خدای میرنده چیزيست که يا . را تأمین می کند

در بخشی از زيستگاھھای اين اقوام در کنارۀ آب بوجود آمده و يا بعدا به آن اضافه شده است و معنای مرگ را به 

  . غیبت و فطرت تبديل کرده است

  

  
شوھر خواھرش Tereus دختر يکی از پادشاھان آتن بود که بدست Philomel   در میتولوژی يونان، فیلومل - ١٩

Procne دو خواھر، به کین خواھی، از گوشت پسر تیريوس طعامی ساختند، بدو خوراندند و .  بیصورت و لال  شد

ورت پرنده در آمدند، فیلومل بصورت پرستو ، سپس گريختند، تیرسیوس به تعقیبیشان پرداخت و ھر سۀ  آنھا بص

« . اين فلومل بود که بشکل بلبل در آمد»   اوويد«پروکنه بصورت بلبل و تیريوس بصورت ھدھد يا باز، بنا به روايات 

  »١۴ص / بھمن شعله ور/ الیوت. اس. تی/ سرزمین ھرز

  

  


